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با شادباش بهار 14۰۰ هجری شمسی، از اينکه خوانندۀ اين شماره از مجلة شبان 
ويژه نامة  به  قبلی  شمارۀ  دو  متحضريد  که  همانطور  خرسنديم.  بسيار  هستيد، 
بيستمين سالگرد تاسيس شبان اختصاص يافت. در اين دو شماره هدف، مروری 
بر نوشته ها و سير تحول شبان در دو دهة گذشته بود. حال آنچه از اين شماره در 
دسترس شماست، راهی است که اميدواريم با قدرت و حکمت پيش برويم و به 
بنا و غنای تعليمی، الاهياتی و شبانی دنيای فارسی زبان کمک کنيم. لطفا هرگونه 
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سوال، پيشنهاد، انتقادی را با ما در ميان بگذاريد. 

دوستدار شما
گروه سردبيری 



معرفی کتاب مبانی دین مسیحی
نمود.  اضافه  چيزی  نمی توان  آن  به  و  است  کامل  اصول  حاوی  کتاب مقدس 
ندارد، محتاج راهنمايی  معهذا، شخصی که در مورد خواندن آن تجربة زيادی 
می باشد تا بفهمد به دنبال چه چيزی باشد به نحوی که بتواند در راه مطمئنی پيش 
برود و به هدفی که روح القدس برای او در نظر دارد برسد. کمک به سايرين در 
اين مورد شايد وظيفة کسانی باشد که روشنايی کامل تری از خدا يافته اند. اين 
کتاب می تواند به منزلة کليدی باشد برای تمام فرزندان خدا به منظور گشودن 

مبانی دین مسیحی 
ژان کالون

گزیدۀ اول- ترجمة طاطه ووس میکائیلیان
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راه درک صحيح کتاب مقدس - هم عهد عتيق و هم عهد جديد، چون می دانيم که 
تمام حقايق از خدا سرچشمه می گيرند، پس اين کار بيش از آنکه کار ما باشد، 
کار خداست. ما معتقديم که تمام اصول عقايد مسيحی را طوری در اين کتاب 
گنجانيده ايم که اگر شخصی آن را بفهمد خواهد دانست در کتاب مقدس به دنبال 
چه چيزی بگردد و هدف مطالب آن را نيز درک خواهد نمود. بيش از هر چيز 
ديگر، به خوانندۀ عزيز توصيه می نماييم که خود کتاب مقدس را مطالعه کند تا از 

صحت دلايلی که در اين کتاب وجود دارد اطمينان حاصل نمايد. 

پیشگفتار خطاب به فرانسیس اول پادشاه فرانسه
مناسب تشخيص داده شده است که اين کتاب هم تعليمی باشد برای کسانی که 
تشنة مسيح هستند و هم اعتراف ايمان ما در حضور شما. در دورۀ ما موضوعی 
که خيلی اهميت دارد اين است: چگونه می توان شکوه و جلال خدا را بر روی 
زمين حفظ کرد و چه می توان کرد که حقايق الاهی مورد احترام قرار گيرد؟ ما 
خودمان می دانيم که بدون رحمت و بخشايش الاهی، در مقابل او هيچ هستيم و 
به علاوه می  دانيم که در مقابل مردم هم ضعيف می باشيم. ولی اصول عقايد ما 
شکست ناپذير و بالاتر از هر قدرت و شکوه جهانی است، زيرا به ما تعلق ندارد، 
بلکه متعلق است به خدای زنده و مسيح وی که پدر، او را بر تمام جهان پادشاه 

ساخته است. 
مخالفان ادعا می کنند که اصول عقايد ما جديد است. ولی شايسته نيست که کلام 
خدا را جديد بخوانيم هر چند بر اثر قصور مردم کلام خدا مدت ها کنار گذاشته 
شده و مدفون گرديده بود. از ما برای اثبات حرف های مان معجزه می خواهند، 
ولی ما انجيل جديدی پيشنهاد نمی کنيم، بلکه همان انجيلی را شرح می دهيم که 
عيسی و رسولانش با معجزات خود تاييد کردند. اصول عقايد صحيح از معجزات 
بالاتر است. حتی شيطان هم معجزاتی دارد هر چند معجزات او در واقع حيله های 



فريبکارانه است نه قدرت راستين. هميشه يکی از مجازات های عادلانة خدا برای 
کسانی که حقيقت را دوست ندارند اين بوده است که آنها را دچار اغفال سازد تا 

از عقايد باطل و کذب پيروی نمايند. 
ادعا شده است که تعاليم ما مخالف تعاليم پدران اولية کليسا می باشد هر چند 
قسمت مهمی از گفته های ما با عقايد آنان مطابقت دارد. ولی بايد دانست که اين 
مردان مقدس از چيزهای زيادی بی اطلاع بوده  و حتی غالبا با يکديگر مخالفت 
داشته اند. ما نوشتجات آنان را به اندازۀ کافی مطالعه کرده و متوجه شده ايم که به 
همان مسيح تعلق داريم و همه چيز برای کمک به ماست نه در بند نهادن ما زيرا 
فقط مطيع مسيح هستيم. هر کسی که اين موضوع را درک نکند نمی تواند در 

مورد مذهب به نتايج قطعی برسد. 
توسل به رسوم و عادت هم فايده ای ندارد. هر کاری که توسط عدۀ زيادی تکرار 
شود عادت خواهد شد به طوری که اشتباهات خصوصی، با موافقت همگان به 
خطايای عمومی تبديل می گردد. خداوند به ما آموخته است که عاقبت کسانی 
که دسته جمعی گناه می کنند چه خواهد بود. او تمام مردم را به وسيلة طوفان نابود 
ساخت به استثنای نوح و خانوادۀ کوچک وی. کسانی که از روی نادانی گناه 
می کنند هر چند شايستة ملامت می باشند، می توان آنها را تا حدی معذور داشت، 
ولی کسانی که با سرسختی با حقايقی که خدای نيکو به آنها ارزانی فرموده است 

مخالفت می نمايند هيچ عذری ندارند.
کليسای مسيح زنده بوده است و تا وقتی که مسيح بر دست راست پدر سلطنت 
می کند به زندگی خود ادامه خواهد داد. مسيح کليسای خود را حفظ خواهد کرد 
زيرا بی شک به اين وعدۀ خود امين می باشد که تا انقضای عالم همراه ايمانداران 
خواهد بود )متی 2۸: 2۰(. عليه اين کليسا هيچ بحثی نداريم. بحث ما با کسانی 
است که مدعی می باشند کليسا هميشه مرئی است و شکل آن همان کليسای 
کاتوليک رومی و سران روحانی آن می باشد. ما اعلام می کنيم که کليسا می تواند 
و جلال  به شکوه  احتياجی  و  باشد  داشته  مرئی وجود  تشکلات  و  بدون شکل 
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ظاهری ندارد. در واقع، نشانة کليسا عبارت است از موعظة کلام خالص خدا و 
اجرای صحيح آيين های مقدس. در زمان ايليای نبی وقتی او شکايت می کرد که 
فقط خودش نسبت به خدا وفادار است، شکل ظاهری کليسا چه بود؟ بعد از ظهور 
مسيح کليسا تا چه مدت مخفی و بدون تشکيلات بود؟ از آن زمان به بعد هم 
کليسا بارها بر اثر جنگ و بدعت های مختلف مورد تجاوز قرار گرفته و نتوانسته 
است نورافشانی کند. معهذا در زمان ايليای نبی هفت هزار مرد وجود داشتند 
که در جلوی بعل زانو نزده بودند. مسيح از زمانی که به آسمان صعود فرمود 
اگر مومنين هميشه در جستجوی تشکيلات  داشته است.  فرمانروايی  بر زمين 
مرئی می بودند، حتما مايوس می شدند. خداوند خاصان خود را می شناسد )دوم 
است که گاهی  فرموده  برای خود حفظ  را  اين حق  تيموتائوس 2: 19(. خدا 
نشانه های ظاهری تشخيص کليسا را از نظر مردم مخفی نگاه دارد. در گذشته، 
خداوند از اين راه ناشکری مردم را مجازات فرموده است، چون آنها از اطاعت 
حقايق الاهی سرپيچی کرده و نوری را که به آنها عطا شده بود خاموش نموده 
بودند. خداوند هم آنها را در ظلمت غليظ قرار داد و اجازه فرمود حواس نابينای 
آنها به وسيلة دروغ ها گرفتار فريب گردد، ولی فرزندان خود را حفظ فرمود هر 

چند آنها در ميان تاريکی پراکنده و پنهان بودند. 
ادعا می شود که پاپ و اسقف ها نمايندۀ کليسا هستند و به همين دليل نمی توانند 
دچار خطا شوند، زيرا توسط خداوند تقديس شده اند. ولی اگر اين استدلال صحيح 
باشد پس چهارصد پيامبری که اخاب را فريب دادند نيز نمايندۀ کليسا بودند. در 
حالی که فقط يک نفر يعنی ميکايا که حقيقت را بيان داشت جزو کليسا بود. مگر 
آن شورايی که اعضايش جمع شدند تا دربارۀ اعدام مسيح مشورت کنند خود را 
نمايندۀ مومنين نمی دانستند؟ آيا می توان مسيح و پيامبران را در عين حال عاملان 

شقاق و تفرقه - يا خادمين شيطان - و همچنين عاملان روح القدس دانست؟
 بالاخره ما را متهم می کنند که موعظة انجيل توسط ما باعث ايجاد ناراحتی و 
اختلاف شده است. حقيقت اين است که تقصير متوجه مقاصد پليد شيطان است. 
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از  يکی  اين  نمی نشيند.  راحت  می کند، شيطان  پيشرفت  الاهی  هر وقت کلام 
مطمئن ترين راه ها برای تشخيص کلام الاهی از تعاليم کذب است که دنيا از آن 
استقبال می نمايد. صحيح نيست که مانند عاصيان و فريبکاران به کلام خدا شقاق 
و جدايی نسبت دهيم. ايليا و مسيح هر دو به ايجاد ناراحتی متهم شدند. رسولان در 
زمان خودشان همان چيزهايی را تجربه کردند که برای ما اتفاق ميفتد. تعاليم آنها 
سوءتعبير می شد رسولان دروغين برای نابودی کليسا می کوشيدند و ايمانداران 
به منظور  از روح القدس  از آزادی حاصله  حقيقی را دچار مخاطره می ساختند. 
پيروی از هوا و هوس جسم سوء استفاده می شد. آيا رسولان می بايستی انجيل را 
کنار بگذارند به اين دليل که در مورد آن مناقشات و مخاطرات و رسوايی وجود 
داشت؟ در اينگونه مواقع اين فکر به آنها کمک می کرد که مسيح سنگ مصادم و 
صخرۀ لغزش است )اشعيا ۸: 14؛ روميان 9: 33؛ اول پطرس 2: ۸(. ما هم اين 
حقيقت را قبول داريم. پولس تاييد می فرمايد که يکی از خصوصيات ابدی انجيل 
اين است که برای هالکان »عطر موت الی موت« و برای ناجيان »عطر حيات الی 
حيات« می باشد )دوم قرنتيان 2: 15 و 16( و همچنين »قوت خداست برای هر 

کس که ايمان آورد« )روميان 1: 16(. 
اميدواريم شما تحت تاثير اين اتهامات بی اساس قرار نگيريد، زيرا خدای ما »خدای 
تشويش نيست، بلکه خدای سلامتی« )اول قرنتيان 14: 33 و 34(. همچنين پسر 
خدا »خادم گناه« نيست )غلاطيان 2: 17(، زيرا آمده است که »اعمال ابليس 
را باطل سازد« )اول يوحنا 3: ۸(. ما خداترس هستيم و او را به راستی عبادت 
می کنيم و در پی آن می باشيم که نام او نه فقط در حيات ما بلکه در مرگ ما نيز 
متبارک و مقدس باشد. اگر کسانی باشند که از انجيل برای ايجاد ناراحتی سوء 
استفاده کنند در قوانين مجازات هايی برای آنها پيش بينی شده است، ولی نبايد 

گذاشت نام خدا مورد بی حرمتی قرار گيرد. 
هدف اين پيشگفتار دفاع نيست، بلکه مقدمه ای است برای آماده ساختن ذهن 
شما به منظور معرفی اعتقادات ما. حتی اگر به ما اجازۀ صحبت داده نشود، منتظر 



دست نيرومند خداوند خواهيم بود که بی شک در موقع مناسب ظاهر خواهد شد و 
ضعفا را از دردهای شان رهانيده و کسانی را که آنان را تحقير می کنند مجازات 

خواهد فرمود.

برگرفته از برگزيدۀ مبانی دين مسيحی اثر ژان کالون با ترجمة زنده ياد کشيش 
ميکائليان. انتشارات جهان ادبيات مسيحی اين اثر رو به زودی با رسم الخط جديد 

از روی نسخة اصلی ترجمه شده به طبع خواهيد رسانيد.  

۸
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بررسی اجمالی کتاب اعداد

ریچارد پرت

نويسندۀ اين کتاب، موسی است.

هدف: 
فراخواندن نسل دوم خروج تا به عنوان ارتش مقدس او در فتح سرزمين موعود 
از طريق اجتناب از کوتاهی های گذشته و وفادار ماندن به دستورالعمل های خدا، 

به او خدمت کنند.
تاريخ نگارش:  حدود 14۰6 ق.م.



حقایق کلیدی
*  خدا قوم خود را کاملًا آمادۀ خدمت به خود و توفيق در فتح سرزمين موعود 

ساخت. 
*  افراد قوم در نسل اول نتواستند موفق شوند چون قدرشناس فيض و لطفی 

نبودند که خدا به ايشان ارزانی می داشت، و از کنعانيان می ترسيدند.
*  خدا نسل ديگری را برای فتح سرزمين موعود پرورش داد، اما آنها نيز برای 

موفقيت بايد به خداوند وفادار می ماندند.

نویسنده
مانند ساير کتب پنج گانه تورات، توسط موسی نگاشته شده،  اعداد هم  کتاب 
هرچند امکان دارد تکه های معدودی در زمان های بعد به آن اضافه شده باشند. به 
منظور بررسی بيشتر دربارۀ نويسندگی کتب پنج گانه و کتاب اعداد، به »مقدمه ای 

بر کتب پنج گانه« مراجعه کنيد.

زمان و مکان نگارش
می توانيم زمان نگارش کتاب را در دورۀ  پس از سرگردانی در بيابان و پيش از 
مرگ موسی، در حدود 14۰6 ق.م. تخمين بزنيم. اين کتاب با آماده سازی برای 
راه پيمايی از ميان بيابان آغاز می شود و با آماده شدن برای ورود به کنعان پايان 
می يابد )اعداد: 22:  1؛ 26:  3، 63؛ 31: 12؛ 33: 4۸، 5۰؛ 34: 15؛ 35: 1؛ 
36: 13(. کتاب اعداد برای نسلی از اسرائيل نوشته شد که در بيابان بدنيا آمدند، 
در آن هنگامی که آنان در دشت های موآب در مقابل اريحا انتظار می کشيدند. 
موسی آنها را برخلاف عملکرد والدين شان، تشويق به پايداری در ايمان و اطاعت 
را  آنها  کتاب  اين  می شدند،  آماده  کنعان  فتح  برای  اسرائيليان  وقتی  می کرد. 

فرامی خواند تا به عنوان ارتش مقدس خداوند به جلو حرکت کنند.

1۰



هدف و نکات متمایز
عنوان اين کتاب در کتاب مقدس عبری از پنجمين کلمة عبری آية اول آن يعنی 
»در بيابان« برگرفته و ترجمه شده است- که توصيف خوبی از مطالب کتاب است. 
 ،)Septuagint وقتی عهد عتيق به زبان يونانی ترجمه شد )نسخه سپتواجنت
يونانی که  اين مورد، کلمة  در  اين کتاب ها گذاشتند.  بر روی  يونانی  نام های 
در واقع فقط فهرست اسامی مردان جنگی را توصيف می کند يعنی آريتموی 

)Arithmoi( يا همان »اعداد« مورد پذيرش قرار گرفت.
دستکم سه موضوع مهم و حياتی در پيام کتاب اعداد وجود دارد. اول، کتاب 
قومش  به  نسبت  خدا  وفاداری  و  رحمت  شرح  به  سرزندگی  و  شور  با  اعداد 
می پردازد. اعداد نشان می دهد که وقتی قوم خدا مشغول آماده سازی برای سفر 
در بيابان هستند، خدا هدايتشان می کند، در سختی ها به آنها آرامی می بخشد، با 
ترس هايشان مقابله می کند و فقط پس از صبر و تحمل بسيار، آنان را مورد تنبيه 
قرار می دهد. قصورات و کوتاهی های اسرائيليان - حتی بهترين افراد آنها از جمله 
هارون، مريم، و موسی- تضادی آشکار با کامليت خدای عهدِ هميشه وفادار دارد.

دومين مضمون اصلی کتاب اعداد، قدرت متعال خدا برای انجام اهدافش است. 
اين کتاب نشانگر عدم موفقيت نسل اول و داوری شديد خدا برعليه آنهاست. با 
اين وجود کتاب به نسل دومی های خروج اميد می بخشد که: خدا هنوز در حال 
هدايت تاريخ به سوی هدفش يعنی بردن اسرائيل به سرزمين موعود است. اهداف 

خدا ناکام نخواهد ماند، حتی اگر قومش ناکام شوند و کوتاهی کنند.
سومين موضوع بسيار مهم، مسئوليت قوم خدا برای وفادار ماندن به مأموريت و 
خواندگی است که خدا به ايشان بخشيده است. کتاب به طور ناگهانی با آماده 
از  پايان می يابد. هيچ گزارشی  به سرزمين کنعان  برای ورود  نسل دوم  شدن 
نبردهای پيش روی ايشان در عبور از اردن داده نمی شود. اين کتاب نسل دوم را 

فراخواند تا به عنوان ارتش مقدس خدا برای فتح و پيروزی به پيش  رود.
يکی از بحث بر انگيزترين موارد در تفسير اين کتاب، تعداد بسيار زياد سربازان 

11
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فهرست شده است )به اعداد 1، 26 نگاه کنيد(. اگر اين تعداد را به معنی واقعی 
ميليون تن می رسيد.  از دو  بيش  به  ايشان  بگيريم، کل جمعيت  نظر  کلمه در 
مشکلات باستان شناسی زمانی ايجاد می شود که اندازۀ شهرهای کنعان در آن زمان 
را با اين ارقام برابر هم قرار دهيم. به علاوه، ساير اعداد )مانند تعداد نخست زادگان 

در اعداد 3: 43( در مقايسه با چنين تعداد کل زيادی، اشکال برانگيز است.
در تاريخ تفسيرگری، کسانی که معتقد به صحت نوشته های کلام خدا هستند 

دستکم پنج ديدگاه عمده در مورد اين مسئله را مد نظر قرار می دهند:
)1( اين اعداد و ارقام با وجود مشکلات ظاهری، واقعی و درست در نظر گرفته 

می شوند.
)2( اعداد فعلی کتاب مقدس عبری به دليل تحريف های تحريری متون در طول 

تاريخ انتقال، قابل توجيه هستند.
)3( کلمة عبری که »هزار« ترجمه می شود امکان دارد يک اصطلاح فنی باشد که 

به واحدهای بسيار کمتری از »هزار« مربوط شود.
)4( کلمة عبری که »هزار«  ترجمه شده را می توان با کلمة »روسا« تصحيح کرد.

)5( اين اعداد را می توان اغراق آميز تلقی کرد، اغراق هايی که نويسنده به عمد 
به کار برده و خوانندگان آن ها را به حساب برجسته سازی فيض حيرت انگيزی 

می گذاشتند که خدا به اسرائيل نشان داده بود.

مسیح در کتاب اعداد
کتاب اعداد تصويری تاريخی را ارائه می دهد که دستکم به پنج روش عمده به 
مسيح اشاره دارند. در وحله اول، به طور کلی وقتی کتاب شرح آمادگی اسرائيل، 
شکست ايشان و آمادگی دوباره شان برای جنگ مقدس در کنعان را می دهد، 
به ياد آخرين مراحل جنگ مقدس می اندازد که مسيح  خوانندگان مسيحی را 
طی آن با پيروزی آسمان ها و زمين جديد را به ارمغان می آورد. مسيح آخرين 
نبرد عليه دشمنان خدا را با مرگ و قيامش از مردگان آغاز کرد )کولسيان 2: 
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15؛ عبرانيان 2: 14-15(. امروز او با موعظة انجيل توسط کليسا به اين جنگ 
ادامه می دهد )اعمال 15: 15-17؛ افسسيان :6 1۰-1۸(. سرانجام، وقتی مسيح 
بازمی گردد، نبردش برای اين جهان به اتمام خواهد رسيد )مکاشفه :19 11-21؛ 

 .)5-1 :21
يادآور  برای مسيحيان  تنها  نه  قوم خدا،  بر وفاداری  تمرکز مکرر کتاب  دوم، 
نجاتی است که از طريق اطاعت کامل مسيح حاصل می شود )2 قرنتيان 5: 19( 
بلکه دعوت او از پيروانش برای پی گيری در تقدس را نيز به يادشان می آورد 

)عبرانيان 12: 14(.
سوم، مسيح در بعضی الگوهای خاص نيز در کتاب اعداد آشکار می شود. به طور 
مثال، پيش سايه ای از کار مسيح را در نشانه شناسی گاو سرخ )اعداد 19؛ عبرانيان 
9: 13(، بيرون آوردن آب از ميان سنگ )اعداد 2۰: 11؛ 1 قرنتيان 1۰: 4(، و 
برپا داشتن مار برنجی که در ميان مرگ و نيستی، حيات را به بار آورد )اعداد 21: 

4-9؛ يوحنا :3 14-15(، مشاهده می کنيم.
چهارم، پيش گويی خاص دربارۀ فتوحات داوود، که دشمنان اسرائيل را شکست 
خواهد داد )اعداد :24 15-19(، پيش سايه ای از مسيح، همان پسر داود است که 

روزی به عنوان بزرگترين شاه شاهان در تمام جهان شناخته خواهد شد.
سرانجام، مرکزيت خيمة اجتماع نيز پيش سايه ای از مسيح است. عيسی بار اول 
آمد تا ميان آدميان ساکن شود )يا در اصل کلمه:  »خيمه بزند«( )يوحنا 1: 14(، 
و با مرگ و قيامش راه هر کسی را که ايمان بياورد، برای ورود به حضور شخص 
خدا باز کند )مرقس :15 3۸؛ عبرانيان :6 19؛ :1۰ 2۰(. پولس رسول تعليم داد 
که کليسا معبد خداست و هر فرد مسيحی نيز معبد خداست )1 قرنتيان 3: 16؛ 
:6 19-2۰؛ افسسيان :2 19-22(. در زمان آمدن دوبارۀ مسيح، خدا در کمال 
خود ميان انسان ها ساکن خواهد شد، و ايمانداران ديگر نيازی به يک معبد برای 

خداوند خدا ندارند، زيرا بره شخصاً معبد خدا خواهد بود )مکاشفه :21 3، 22(.
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نام خدای »پدر« و کاربرد آن در 
کتاب مقدس

گروه نویسندگان هزارۀ سوم

متاسفانه، بعضی از مسيحيان به اشتباه فکر می کنند که هر بارکه کلام خدا کلمة 
»پدر« را به کار می برد، منظورش شخصيت اول تثليث است. اما آموزۀ تثليث تا 
وقتی به عهد جديد نرسيديم آشکار نمی شود. در عهد عتيق، اينجا و آنجا اشاراتی 
وجود دارند که ممکن است به »جمع« بودن ذات الاهی اشاره کنند اما عهد عتيق 

به صورت حيرت آوری بر يگانگی خدا تاکيد می کند. 
پس وقتی خدا را در عهد عتيق »پدر« خطاب می کنند، منظور کل تثليث است 
و نه فقط يک شخص از تثليث. البته، به يک مفهوم، کاربرد کلمة »پدر« تاکيد 
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بر شخصيت پدر هم دارد ولی مهم اين است که به خاطر داشته باشيم تا قبل از 
مکاشفة روشن عهد جديد از سه شخصيت خدا، همة عباراتی که برای خدا استفاده 
شده، که اسم »پدر« هم يکی از آنهاست، تا حدی به کل تثليث اشاره دارند. کلمة 
»پدر« در کتب عهد عتيق مثل تثنيه 32: 6، اشعيا 63: 16 و 64: ۸، به کل ذات 
الاهی اشاره می کنند. برای روشن کردن اين موضوع، بياييد به کاربرد کلمة »پدر« 

در عهد عتيق نگاهی بيندازيم. در ملاکی 2: 1۰، نبی می پرسد:

 آيا جميع  ما را يک  پدر نيست  و آيا يک  خدا ما را نيافريده  است ؟ )ملاکی 2: 1۰(. 

در اينجا، کل ذات الاهی يعنی پدر، پسر و روح القدس با عنوان »پدر« خطاب 
می شود، چون کل ذات الاهی در خلقت بشريت مشارکت داشته است. عهد جديد 
اين را روشن می کند که پدر، پسر و روح القدس هر کدام نقش کمی متفاوت از 
ديگری در خلق جهان داشته اما در اين متن عهد عتيق، تفاوتی برای شخصيت های 
خدا قائل نيست. بلکه برعکس، اسم »پدر« را برای نقشی که در خلقت داشتند به 

جمع سه شخص نسبت می دهد. 
کمی هم اگر بخواهيم موضوع را پيچيده تر کنيم، چون نويسندگان عهد جديد از 
عهد عتيق هم مطالبی را گرفتند، گاهی پيش آمده که آنها هم برای اشاره به تثليث 
از کلمة پدر در مفهوم کلی آن استفاده کردند. برای مثال، احتمالا به کل تثليث با 
استفاده از کلمة »پدر« اشاره کردند. در متی 5: 45، 6: 6- 1۸، اعمال رسولان 
17: 24- 29 به دلايل گوناگون کل تثليث را »پدر« خطاب کردند. گاهی چون 
کل ذات الاهی در خلقت جهان مشارکت داشته، و در جاهای ديگر به اين خاطر 
است که هر سه شخص خدا معيار اخلاقی بودند که بايد خود را شبيه آنها کنيم. 
بياييد دوباره برای نشان دادن اين موضوع، برای نمونه يک آيه را بررسی کنيم. 

در يعقوب 1: 17 می خوانيم:
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هر بخشندگی نيکو و هر بخشش کامل  از بالا است  و نازل  می شود از پدر نورها 
)يعقوب 1: 17(.

قبل از اين آيه، يعقوب می گويد که شخصيت خدا از لحاظ اخلاقی پاک است. 
پس در اينجا منظورش اين است که هر چيزی از جانب خدا نيکوست و هر چيز 
نيکو از طرف خداست. از آنجاييکه چيزهای نيکو از همة اشخاص خدای تثليث ما 
می آيند، مفسرين مسيحی اغلب اين موضوع را به کل تثليث ارجاع می دهند. باز 
هم در عهد عتيق، تاکيد بر شخص خدای پدر در اين قسمت بسيار منطقی می آيد. 
اما تاييد اين موضوع مهم است که خدای پسر و روح القدس هم عطايای نيکويی 

برای ما به همراه دارند. 
با اين وجود، واضح است که کتاب مقدس از کلمة »پدر« به نوعی ديگر استفاده 
می کند تا به شخص ديگری از تثليث که متمايز از خدای پسر و روح القدس است 
هم اشاره  کند. ما اين را در يوحنا 1: 14، 1۸؛ يوحنا 5: 17- 26؛ غلاطيان 4: 
6؛ دوم پطرس 1: 17 مشاهده می کنيم. يک بار ديگر، بياييد حالا به فقط دو مثال 
برای روشن شدن اين موضوع اشاره کنيم. در دوم يوحنا 9، يوحنای رسول بين 

پدر و پسر در نوشته های زير تمايز قائل می شود:  

هر آنکس که از تعليم مسيح فراتر رود و در آن پايدار نماند، خدا را ندارد، آن که 
در آن تعليم پايدار ماندَ، هم پدر را دارد و هم پسر را )دوم يوحنا 9، هزارۀ نو(.

و  پدر  بين  می دهد،  تسلی  رسولان  به  وقتی  عيسی   ،17  -16  :14 يوحنا  در 
روح القدس تمايز قائل می شود:

و من  از پدر سوال  می کنم  و تسلی  دهنده ای  ديگر به  شما عطا خواهد کرد تا هميشه  
با شما بماند، يعنی  روح  راستی   )يوحنا 14: 16- 17(.
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حالا که به کاربرد کلمة »پدر« در کتاب مقدس برای اشاره به کليت خدا در راس 
و هم اولين شخص تثليث پی برديم، آماده ايم تا به وجه تمايز خدای پدر از ساير 

شخصيت های تثليث بپردازيم.

شخص پدر
ارتباط پدر با پسر و روح القدس را می توان به طرق مختلفی توصيف کرد. اما در 
تاريخ الاهيات، دو ديدگاه خاص دربارۀ تثليث بيشتر از ديگران به چشم می آيند. 
علی الخصوص، وقتی صحبت از تثليث می شود، تثليث هستی شناسی و هم آرايی 
تثليثی اصطلاحات رايج اين مقوله هستند. هر دو اين رويکردها از يک نوع تثليث 
يعنی پدر و پسر و روح  القدس صحبت می کنند اما بر جوانب مختلف رابطه بين 

شخصيت های تثليث با الوهيت تاکيد می کنند. 
از يک سو، وقتی تاکيد روی وجود خداست معمولا صحبت دربارۀ هستی شناسی 
به معنای رابطة وجودی است. پس، وقتی  تثليثی است. کلمة »هستی شناسی« 
صحبت از هستی شناسی تثليث است، نگاه ما به مقولة وجودی يا ذاتی تثليث 
است. اينکه چگونه سه شخص تثليث در هم آميخته و چطور ذات واحدی دارند. 
و  ابدی  لايتناهی،  الوهيت،  يا  خدا  شخص  سه  هر  هستی شناسی،  ديدگاه  از 
قبيل حکمت،  از  الاهی  مشترک  همان خصوصيات  کدام  هر  و  تغييرناپذيرند. 

قدرت، قدوسيت، عدالت، نيکويی و حقيقت را دارا هستند.
از سوی ديگر، ما معمولا وقتی از هم آرايی يا »اکونومی« تثليثی صبحت می کنيم، 
منظورمان اين است که چگونه شخصيت های الاهی با هم تعامل می کنند و  چطور 
به عنوان شخصيت های واحد به هم مرتبط هستند. کلمة »اکِونوميک« به معنای 
تثليث  »اکونوميک«  جنبة  از  وقتی  پس  است.  خانوار«  واحد  يک  »مديريت 
صحبت می کنيم، منظور توصيف چگونگی رابطة پدر، پسر و روح القدس نسبت 
به  را  فارسی آن  در  ما  واحدِ مجزاست که  به عنوان شخصيت های  يکديگر  به 
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»هم آرايی« ترجمه کرديم.
 در تثليث از نگاه »اکونوميک« يا هم آرايی تثليث، هر شخص دارای وظايف 
مختلف، درجة اقتدار مختلف، و نقش محول شدۀ مختلف اجرايی  است. پدر، پسر 
و روح القدس با يکديگر صحبت می کنند. با هم به توافق می رسند و با هم عمل 

می کنند و به طرق مختلف با هم تعامل دارند. 
در  است.  اول  شخص  پدر  تثليثی،  هم آرايی  و  هستی شناسانه  نگاه  دو  هر  از 
و  شده  مولود  پدر  از  پسر  چون  است  اول  شخص  پدر  تثليث،  هستی شناسی 

روح القدس هم برآمده از پدر است. 
به اول يوحنا 4: 9 که دربارۀ هستیِ پسر صحبت می کند، گوش کنيد:

محبت خدا اينچنين در ميان ما آشکار شد که خدا پسر يگانة خود را به جهان 
فرستاد تا به واسطة او حيات بيابيم )اول يوحنا 4: 9، هزارۀ نو(.

کلمة »يگانه« از کلمة يونانی »مانوجينز« )monogenes( آمده که ممکن است 
به صورت »يگانه مولود« نيز ترجمه شود. متاسفانه، بعضی از افراد در کليسای 
اوليه فکر می کردند که اين يعنی پسر مخلوق است و کاملا »الاهی« نيست. حتی 
امروزه هم بعضی بدعت ها الوهيت پسر را به خاطر اينکه »مولود« خوانده شده، 

انکار می کنند. 
مسيحيان در پاسخ به اين تعليم غلط، به صورت سنتی گفته اند که پسر از ازل 
»هستی يافته« يا از ازل »مولوديافتة« پدر است. اين اصطلاحات تاکيد می کنند 
که هيچ برهة زمانی وجود نداشته که بگوييم پسر وجود خارجی نداشته است. به 

گفته های عيسی دربارۀ برآمدن روح القدس در يوحنا 15: 26 گوش کنيد:

ليکن  چون  تسلی دهنده  که  او را از جانب  پدر نزد شما می فرستم  آيد، يعنی  روح  
راستی  که  از پدر صادر می گردد، او بر من  شهادت  خواهد داد. )يوحنا 15: 26، 
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هزارۀ نو(.

اصطلاح »صادر شدن« ترجمة کلمة يونانی »اکِپورويمای« به معنای برآمدن يا 
صادر شدن است. به لحاظ سنتی، برداشت از اين آيه برای اشاره به منشا وجودی 

روح القدس بوده است. 
متاسفانه، آياتی از اين قبيل، بعضی ها را به اشتباه می اندازد که با نتيجه گيری 
نادرست، روح القدس را ازلی يا کاملا الاهی ندانند. پس، الاهيات مسيحی سنتی 
مراقب بوده تا بر اينکه روح القدس عضو کامل تثليث و کاملا الاهی است تاکيد 

کند؛ حتی اگر شخصيت وجودی او در ازل از پدر صادر شده باشد. 
خدای پدر علاوه بر اينکه اولين شخص هستی شناسی تثليث است، اولين شخص 
هم آرايی تثليثی نيز هست. از لحاظ هم آرايی تثليثی، پدر »اولين شخص« تثليث 
است چون بر دو شخص ديگر تثليث اقتدار دارد، درست به همان اندازه که پدر 

انسانی بر اعضای خانواده اش اقتدار دارد. 
ما اقتدار پدر بر پسر را در وجوه مختلف مشاهده می کنيم. برای نمونه، پسر ارادۀ 
پدر را مطابق آنچه در يوحنا 6: 4۰ آمده، انجام می دهد. پسر اقتدار و ملکوت 
خود را مطابق متونی مثل افسسيان 1: 2۰- 22 از پدر دريافت می کند. در واقع، 
کتاب مقدس به دفعات به ما می گويد که پادشاهی پسر تابع پادشاهی پدر است. 
ما اين تصوير را به صورت مکرر می بينيم که عيسی به دست راست خدا يا همان 
دست راست تخت پدر نشسته است که در آياتی مثل مزمور 11۰: 1 و عبرانيان 
1: 3 آمده است. دست راست خدا بدون شک جايگاه جلال و قدرت است اما خود 
تخت نيست. و در نهايت، آنطور که پولس در اول قرنتيان 15: 24 تعليم می دهد، 
پسر پادشاهی خود را به پدر خواهد داد. به طور خلاصه، در هم آرايی تثليثی، پدر 

بر پسر اقتدار دارد. 
به همين ترتيب، پدر بر روح القدس اقتدار دارد. برای نمونه، در آياتی مثل لوقا 11: 
13 و افسسيان 1: 17 آمده که پدر روح القدس را فرستاده است. همينطور مطابق 
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اعمال رسولان 1۰: 3۸ متوجه می  شويم که اين پدر بود که پسر و روح القدس را 
به کار گرفت. در سرتاسر کلام خدا، روح القدس نمايندۀ خدا در زمين است که 
از پدر فرمان می گيرد تا ارادۀ او را به انجام برساند. در هم آرايی تثليثی، پدر بر 

روح القدس اقتدار دارد- درست مثل اقتداری که بر پسر دارد.

اين مقاله از مجموعه دروس »اعتقادنامة رسولان« از سازمان هزارۀ سوم برگرفته 
شده است. 



22



23

شناختن بدعت ها
بخش اول

جاش مک  داول و دان استیوارت

بدعت چیست؟
بدعت عبارت است از سوء تعبير و تخريب مسيحيتِ کتاب مقدسی و يا رد تعاليم 
تاريخی کليسای مسيحی. پولس رسول در مورد ظهور مسيحيان کاذب و اناجيل 
دروغينی هشدار داد که سعی بر فريب کل جهان و کليسای واقعی خواهند داشت. 

زيرا هرگاه آنکه آمد، وعظ می کرد به عيسای ديگر، غير از آنکه ما بدو موعظه 
کرديم، يا شما روحی ديگر را جز آنکه يافته بوديد، يا انجيلی ديگر را سوای 
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آنچه قبول کرده بوديد می پذيرفتيد، نيکو می کرديد که متحمل می شديد... زيرا 
که چنين اشخاص، رسولان کذبه و عملة مکار هستند که خويشتن را به رسولان 
مسيح مشابه می سازند و عجب نيست، چون که خود شيطان هم خويشتن را به 
فرشتة نور مشابه می سازد، پس امر بزرگ نيست که خدام وی خويشتن را به 
خدام عدالت مشابه سازند که عاقبت ايشان بر حسب اعمال شان خواهد بود )دوم 

قرنتيان 11: 4 و 15-13(.

»والتر مارتين« )Walter Martin( تعريف خوبی از بدعت ارائه می دهد:

فرقة غلط عبارت است از گروهی از مردم که از تفسير يک نفر از کتاب مقدس 
پيروی می کنند و ويژگی آنان، انحراف اصولی از مسيحيت راست دين و متکی به 
اعتقادات مهم ايمان مسيحی است؛ به ويژه اين واقعيت که خدا در عيسای مسيح، 
تجسم انسانی يافت )والتر مارتين، “The Rise of the Cults” يا »ظهور 

بدعت ها«، ص. 12(.

علت پیشرفت بدعت ها چیست؟ 
ما در روزگاری زندگی می کنيم که در آن، شاهد رشد سريع بدعت ها می باشيم. 

به عنوان مثال: 

در سال 1۸3۰، کليسای مورمون 3۰ عضو داشت. اما تا آوريل 197۸، اين رقم 
به بيش از 4۰۰۰۰۰۰ نفر بالغ گرديد و ميزان رشد آن حاکی از وجود پديده ای 
در  نفر،  آنان 26۸331  کليسای  اعضای  تعداد  سال 19۰۰  در  است.  مذهبی 
نفر، در سال 193۰،  نفر، در سال 192۰، 526۰32  سال 191۰، 393437 
سال 195۰، 1111314  در  نفر،  سال 194۰، ۸62664  در  نفر،   6724۸۸
نفر، در سال 196۰، 16931۸۰ نفر، در سال 1962، 19657۸6 نفر، در سال 
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1964 بيش از 2۰۰۰۰۰۰ نفر بود و در سال 1976 پيش بينی کردند که در سال 
2۰۰۰ تعداد اعضای آنان به بيش از ۸۰۰۰۰۰۰ خواهد رسيد 

در  »سردرگمی  يا   ”The Maze of Mormonism“ مارتين،  )والتر 
مورمونيسم«، ص. 16(.

ما بر اين عقيده ايم که پيشرفت بدعت ها و پيوستن مردم به آنها، چند علت مهم 
دارد.

بدعت ها پاسخی ارائه می دهند
علت عمدۀ پيشرفت بدعت ها اين است که آنها در دنيايی پر از شک و ترديد، 
پاسخ هايی قاطع به اين پرسش های اساسی بشر ارائه می کنند که: من کيستم؟ چرا 

اينجا هستم؟ به کجا می روم؟
»ماکس گونتر« )Max Gunther( در نوشتة خود، وضعيت دشوار زن جوانی 
را شرح می دهد که وضعی مشابه بسياری ديگر در دوران ما دارد. او از زبان 
آن می نويسد: »فکر می کردم که می خواهم پرستار بشوم، اما مطمئن نبودم. فکر 
می کردم که مسيحيت اهميت زيادی برای من دارد، اما نسبت به آن هم مطمئن 
نبودم. گمان می کنم نوميدانه به دنبال کسی بودم که پاسخ های قاطع بله و خير 
داشته باشد، کسی که نسبت به همه چيز مطمئن باشد و بتواند مرا نيز مطمئن 

سازد« )“Today’s Health”، فورية 1976، ص. 16(.
به  ميل  کمال  با  که  پيوست  غلطی  فرقة  به  سرانجام  جوان  خانم  اين  متاسفانه 
پرسش های او پاسخ می داد. او اين تصميم را چنين بيان کرده: »مرتب می گشتم 
و پرسش هايم را نزد آنها مطرح می کردم و آنها هميشه پاسخ آن پرسش ها را 
می دانستند. اين را جدی می گويم؛ آنها واقعا پاسخ آن پرسش ها را می دانستند.« 
نيستند،  راضی  زندگی شان  فعلی  از وضعيت  به کسانی که  بدعت ها  بنابراين، 

پاسخ هايی قاطع و ساده ارائه می دهند. 
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بدعت ها نیازهای بشری را در نظر می گیرند
علت پيشرفت بدعت ها اين است که به نيازهای اساسی بشر می پردازند. همة ما 
نيازمند آن هستيم که مورد محبت قرار بگيريم، احساس کنيم که ديگران برای ما 
ارزشی قايل اند و اين حس را داشته باشيم که زندگی مان دارای جهت و معناست. 
افرادی که با بحران هويت روبرو می شوند يا مشکلات عاطفی دارند، به گونه ای 
خاص آمادۀ گرويدن به بدعت ها هستند. در چنين لحظات دشواری، بسياری از 
بدعت ها در کسانی که از پيش، آنها را نشناخته و از ناراستی آن فرقه ها اطلاعی 
ايجاد می کنند که مورد پذيرش واقع شده اند و  را  اين احساس  باشند،  نداشته 

زندگی شان جهتی يافته است. 
علاوه بر اين، همة ما دارای اين ميل باطنی و اساسی هستيم که خدا را بشناسيم و 
او را خدمت نماييم. بدعت ها از اين امر بهره مند می گيرند و راه حل های حاضر و 
آماده شان را ارائه می دهند؛ که البته در آخر، موجب رضايت شخص هم نمی شوند. 
اغلب فرقه های غلط، به پيروان خود می گويند که به چه چيز ايمان داشته باشند، 
چگونه رفتار کنند، به چه بينديشند و تاکيد می کنند که برای حفظ ثبات روحی شان 
 Robert( »بايد به گروه يا رهبرشان متکی باشند. »رابرت وگرِچِن پاسانتينو

and Gretchen Pasantino( مثالی در اين خصوص دارند:

معمولا علت پيوستن شخص به يک بدعت، اين نيست که او در مورد همة اديان 
دنيا تحقيق کرده و نتيجه گرفته که بدعتی خاص، بهترين الاهيات را دارا است. بر 
عکس، معمولا علت پيوستن شخص به يک بدعت آن است که او مشکلاتی دارد 
که قادر به حل آنها نيست و آن بدعت وعده می دهد که اين مشکلات او را حل 

کند. غالبا اين مشکلات از نوع عاطفی و احساسی هستند. 
با مرد جوانی صحبت می کرديم که به تازگی ارتش را ترک کرده اما حتی يک 
هفته هم بيکار نمانده بود و فورا به فرقة غلط »فرزندان خدا« )خانوادۀ محبت( 
پيوسته و 1۰۰ دلار هم به آنها هديه داده بود. او می گفت که تنها بود و می خواست 



خدا را خدمت کند، اما نمی دانست به کجا برود و چه کاری انجام بدهد. »خانوادۀ 
محبت« تنهايی او را پر کرد، با محبت و بذل توجه به او آرامش بخشيد و کم مانده 

بود که او را برای هميشه به خود وابسته نمايد. 
خوشبختانه، مادر او به ما تلفن زد و ما با او صحبت کرديم. او در يک ساعت 
متوجه شد که بدعت تا چه اندازه در اشتباه است و تصميم گرفت که ديگر با 
آنها رابطه ای نداشته باشد. او را تشويق کرديم تا به يک گروه کوچک مطالعة 
کتاب مقدس بپيوندد و در يک کليسای قوی حضور يابد. او بدون داشتن پاية 
محکم مسيحی و روابط نزديک با ساير مسيحيان، همچنان در خطر پيوستن به 
 Answers to the Cultist“ ،بدعت ها می بود )رابرت و گرچن پاسانتينو
at Your Door” يا »پاسخ به بدعتکاری که بر در خانة شما است«، انتشارات 

Harvest House، 19۸1، صص. 22 و 23(.

بدعت ها تاثیر مطلوبی می گذارند
علت پيشرفت بدعت ها اين است که گاهی اوقات، مسيحيان نتوانسته اند تاثير 

مهمی بر جهان بگذارند. »پيرِ برِتن« )Pierre Berton( اشارۀ دقيقی دارد:

از يک نسل ضعيف کرده، وجود احساسات ضد  بيش  را  ويروسی که کليسا 
مذهبی نيست، بلکه دقيقا فقدان آن است... کليسا در نظر مخالفانش به صورت 
قدرتی پوشالی در آمده است که برای نابود کردنش، ارزش يک گلوله را هم 
ندارد... اغلب کشيشان به خاطر سخنان، عقايد، اعمال يا شيوه های زندگی شان 
چندان تفاوتی با مسيحيان اسمی و يا با غير مسيحيان کل جامعه ندارند )پيرِ 
 J. B. يا »نيمکت راحت«، انتشارات ”The Comfortable Pew“ ،برتن

Lippincott، 1965، صص 15 و 16(.

اگر کليسا نتواند با دقت و جديت، و با صميميتی روحانی، تفسير واقعی کلام 
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خدا را ارائه دهد، آنانی که نيازهای روحانی دارند، راه های ديگری را برای رفع 
احتياجات خود خواهند يافت. بسياری از بدعت ها، افرادی را از ميان بی خبران 
صيد کرده و تلاش می کنند تا عقايد به ظاهر محققانه شان را بر ناآگاهان تحميل 

کنند. 
بدعتی  فرقة  پال ويرِويل« )Victor Paul Wierwille(، رهبر  »ويکتور 
»راه جهانی«، نمونه ای از اين گونه اشخاص است که در سخنان خود، به وفور 
از منابع عبری و يونانی نقل قول می کند تا شنوندگان خود را تحت تاثير دانش 

خويش قرار دهد. 
اعضای »شاهدان يهوه« که خانه به خانه به سراغ مردم می روند نيز می کوشند تا 
با به اصطلاح معلومات فراوان خود، تاثير مشابهی بر شنوندگان خويش بگذارند. 
شخص ايماندار، برای مقابله با چنين روشی بايد بدانند که به چه چيز ايمان دارند 
و چرا به آن ايمان دارد، تا در نتيجه بتواند تعاليم بدعتی را که با آن روبرو است، 

بررسی کند. 
بسياری از کسانی که عضو بدعت ها شده اند، پيش از آن در کليساهای مسيحی 
پرورش يافته اند، ليکن تعليمی در خصوص عقايد اساسی مسيحی نگرفته اند و به 
 )Chris Elkins( »همين علت به دام صيادان بدعت ها افتاده اند. »کريس الِکينز

عضو سابق »کليسای متحدۀ ”مونی“«، اين نکته را چنين شرح می دهد: 

در اغلب بدعت ها، اکثريت اعضا را کسانی تشکيل می دهند که از کليساهای 
اصلی جدا شده اند. شايد کليسا در تلاش برای تشريح علت ترک اعضای خويش 
و پيوستن آنان به بدعت ها، شستشوی مغزی را به عنوان راحت ترين راه توجيه 
برگزيند. قصد من از طرح اين مبحث آن است که بگويم، در واقع، مسئلة اصلی، 
شستشوی مغزی آنان نيست. در اغلب موارد، ما مجبوريم بپذيريم که چيزی 
در روش های آن بدعت وجود داشته که کليساهای ما فاقد آن بوده اند. از نظر 

مسيحيان، مسئلة اصلی در مورد بدعت ها، بايد الاهيات باشد.

2۸



عيسی،  از  ما  ادراک  پذيرفته ايم.  کودکی  سنين  از  را  مسيح  ما،  از  بسياری 
کتاب مقدس، و نجات، ادراک يک فرد خردسال است. اين برای خردسالان و 
نوايمانان مسيحی قابل قبول است. ليکن بسياری از ما مسيحيان بزرگسال، از 
لحاظ روحانی هنوز همچون کودکان هستيم. ما هنوز نياموخته ايم که چگونه به 
تغذية روحانی خويش بپردازيم، چه رسد به ديگران )“Christian Life” يا 

»زندگی مسيحی«، اوت 19۸۰(.
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ایمان ما به روح القدس

گزیدۀ چهارم- گروه نویسندگان

تا به اين قسمت از درس روح القدس در تثليث، سير تاريخی روح شناسی را با 
تمرکز بر عهد عتيق و عهد جديد بررسی کرديم. اکنون آماده ايم تا به آخرين 

موضوع اصلی مان بپردازيم: يعنی سير بسط روح شناسی در تاريخ کليسا.

تاریخ کلیسا
تلخيص  و  توضيح  در جهت  اوليه تلاش هايی  نخستين، کليسای  طی سده های 
تعاليم کتاب مقدس در مورد روح القدس به عمل آورد. کتاب مقدس هميشه تعليم 
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داده است که تنها يک خدا وجود دارد، و اينکه پدر، پسر، و روح همگی همان يک 
خدا هستند. اما واضح است که اين انديشه ای پيچيده و اسرارآميز است. به همين 

دليل مسيحيان اغلب در توضيح و تعريف آن اختلاف نظر داشته اند.
ما در چهار قدم نگاهی به سير بسط روح شناسی در تاريخ کليسای اوليه خواهيم 
انداخت. در ابتدا به تاييد روح القدس در متن اعتقادنامة رسولان توجه خواهيم کرد. 
دوم، آموزۀ قاعده مند تثليث را تشريح خواهيم کرد. سوم، خواهيم ديد که چگونه 
اين تعليم در اعتقادنامة نيقيه منعکس شده است. و چهارم، فرق بين هستی شناسی 
و هم آرايی تثليثی را بررسی خواهيم کرد. بياييد با اعتقادنامة رسولان شروع کنيم.

اعتقادنامة رسولان
اعتقادنامة رسولان از اعتقادات محلی مربوط به تعميد که قدمت آنها به سال 2۰۰ 
ميلادی می رسيد، نشئت گرفت. از نوايمانان انتظار می رفت به هنگام تعميد، اين 
باورها را به زبان بياورند. برخی روايات باستانی نشان می دهند که وقتی فردی 
تعميد می گرفت، لازم بود بر سه موضوع شهادت دهد: يکی در رابطه با پدر، يکی 
در رابطه با پسر، و يکی در رابطه با روح القدس. و اعتقادنامة رسولان بر مبنای اين 
شهادات شکل گرفت. بر اين اساس، اعتقادنامة مزبور روح القدس را از نظر الاهی 
با پدر و پسر هم تراز می شمارد. اعتقادنامة رسولان اين کار را انجام می دهد چون 
بازتابی از اعتقاد کليسای اوليه است مبنی بر اينکه روح القدس سومين شخص 

مجزا در تثليث، مخلوق نيست و با پدر و پسر هم تراز است.
علاوه بر اين، در ساختار اعتقادنامة رسولان، کارهای مختلفِ هر شخص تثليث 
تحت نام خود او ذکر شده است. پدر، خالق آسمان و زمين معرفی شده است. 
دربارۀ پسر، اعتقادنامه به لقاح، تولد، مرگ، دفن، رستاخيز، صعود و بازگشت 
آتی او اشاره می کند. و از روح القدس به عنوان شخصی که مسئوليت کليسا و 

کاربرد نجات ايمانداران را بر عهده دارد، نام برده شده است. 
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جدا از اين حقيقت که اعتقادنامة رسولان به روح القدس هم به عنوان خدای کامل 
و هم يک شخصيت کامل اشاره می کند، اما همچنان تعريف واضحی از آموزۀ 
تثليث ارائه نمی دهد. اعتقادنامة رسولان تمامی مفاهيم صحيح را در بر داشت. ولی 
فاقد واژگانی بود که کليسا نهايتا پذيرفت. در نتيجه، ممکن بود مردم زبان ادبيات 
اعتقادنامه را تاييد کنند اما قبول نکنند که روح سومين شخص مجزای تثليث و 

هم رتبه با پدر و پسر است.
حال که اشاره کرديم چگونه اعتقادنامة رسولان سير بسط روح شناسی را در تاريخ 
کليسا منعکس کرد، بياييد مراحل اولية شکل گيری آموزۀ قاعده مند تثليث را 

بررسی کنيم.

آموزۀ تثلیث
از حوزۀ  فراتر  بسيار  آموزه  اين  است.  اسرارآميز  بسيار  تثليث،  در  وجود خدا 
تجربه ماست که حتی تفکر دربارۀ آن برای ما مشکل است، چه برسد به اينکه 
بخواهيم در مورد آن صحبت کنيم. بنابراين، کليسای اوليه برای اينکه بتواند به 
بحث دربارۀ باورهای خود در مورد خدا بپردازد، لازم بود به شيوه های هماهنگ 
دست يابد. و کليسای اوليه  در اين زمينه، از آثار ترتوليان، که يکی از الاهيدانان 

کليسای اوليه بود، بهرۀ بسيار برد.
تا 23۰  بين سال های 155  در  بود که  بار مسيحی  پر  نويسندۀ  ترتوليان يک 
بعد از ميلاد زندگی کرد. او واژۀ عمومی ترينيتاس )trinitas( در لاتين را 
به کار گرفت تا به تعليم کتاب مقدس مبنی بر اينکه خدا به صورت پدر، پسر، 
و روح القدس وجود دارد، اشاره کند. ترينيتاس را می توان »سه« و يا »سه گانه« 
ترجمه کرد. اما هنگامی که اين واژه در مورد خدا به کار می رود، آن را »تثليث« 

ترجمه می کنيم.
»شخص«  را  آن  که   -  )persona( پرسونا  لاتين  واژۀ  از  همچنين  ترتوليان 
روح القدس  و  پسر،  پدر،  مجزای  سه شخص  به  اشاره  برای   - می کنيم  ترجمه 



استفاده کرد. او از واژۀ لاتين سابستانتيا )substantia( - به معنی »ذات« يا 
»جوهر« - جهت اشاره به ماهيت خدا استفاده کرد که پدر، پسر، و روح القدس در 

آن مشترک هستند. به اين دليل است که تعريف سنتی تثليث می گويد:

خدا دارای سه شخص است، اما تنها يک ذات دارد.

البته رسيدن به چنين ادراکی از تثليث برای کليسا خالی از مشکلات نبود. و در 
گفتگوهايی که به اين تعريف منتهی شد، روح القدس اغلب در کانون مناظرات 
قرار داشت. برخی نيز مانند يوستاتيوس اهل سِباسته، الاهيدان قرن چهارم، به 
اشتباه باور داشتند که روح القدس نه خدای قائم به ذات است و نه يک وجود خلق 
شده. حتی اعتقادنامه های کليسا جزئيات زيادی که انتظار می رفت مورد تاييد همة 
مسيحيان باشد را ارائه نکردند. به عنوان مثال، اعتقادنامة رسولان فقط می گويد 
»من به روح القدس ايمان دارم« و اعتقادنامة اصلی نيقيه که توسط اولين شورای 
نيقيه در سال 325 ميلادی نوشته شد، به سادگی می گويد: »ما به... روح القدس 

ايمان داريم.«
در نتيجة اين عدم شفافيت، استدلالات بسياری بر سر جزئيات آموزۀ  تثليث  صورت 
گرفت. در واقع، اوضاع به قدری آشفته شد که در طول حکومت کنستانتين دوم 
- امپراتور روم، و مدت کوتاهی نيز بعد از مرگ او، بسياری در کليسا عملا 
آموزۀ تثليث را، دستِ کم به شکلی که ما امروز می شناسيم، رد کردند. دومين 
شورای سيرميوم در سال 351 ميلادی و سومين شورای سيرميوم در سال 357 
ميلادی آنچه را که بعدها »بدعت آريوس« نام گرفت، تاييد کرد. اين آموزه، هم 
عضويت پسر در تثليث را رد کرد و هم اينکه هم سرشتی پسر با پدر را نيز انکار 
کرد. در اين برُهه از تاريخ، بسياری در کليسا به طور گسترده آن آموزۀ تثليثی را 

که پيشتر به عنوان يک آموزۀ کتاب مقدسی پذيرفته بودند، رد کردند.
اکنون که روح شناسی در تاريخ کليسا را از اعتقادنامة رسولان تا مراحل اولية به 
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رسميت شناختن آموزۀ تثليث بررسی کرديم، بياييد توجه خود را به اعتقادنامة 
نيقيه معطوف کنيم.

اعتقادنامة نیقیه
همانطور که اشاره کرديم، اعتقادنامة اصلی نيقيه که در سال 325 ميلادی نوشته 
شد، خيلی کم دربارۀ روح القدس صحبت کرد. اما در پی مخالفت هايی که شکل 
گرفت، شورای ديگری تشکيل شد تا دربارۀ سوالات مربوط به تثليث به مناظره و 
ارائة راه حل بپردازد. در سال 3۸1 ميلادی، اولين شورای قسطنطنيه تشکيل شد. 
اين شورا بدعت آريوس را رد، و از تعريف تثليث در اعتقادنامة نيقيه پشتيبانی 
کرد. آنها همچنين در اعتقادنامة نيقيه تجديد نظرهايی به عمل آورده و آن را 
مفصل تر بازنويسی کردند تا پيروان آريوس يا ديگرانی که منکر وجود ابدی خدا 
به صورت سه شخص مجزای ازلی و دارای يک ذات واحد بودند، ديگر نتوانند 
آن را تاييد کنند. در خصوص روح القدس، اعتقادنامة نيقيه به جزئيات بيشتری 

پرداخت: 

ما به روح القدس، خداوند و بخشندۀ حيات ايمان داريم، که از پدر صادر شد و با 
پدر و پسر پرستيده و تجليل می شود. او از طريق پيامبران سخن گفت.

 
اين نسخه از اعتقادنامه گاهی »اعتقادنامة نيقيه - قسطنطنيه« نيز ناميده  شده است 

تا بدين ترتيب از نسخة اصلی اعتقادنامة نيقيه متمايز باشد.
احتمال داده می شود که اين تاکيد مبسوط بر روح القدس تا حدی تحت تاثير 
نوشته های باسيل قيصريه باشد که در سال های 33۰ تا 379 ميلادی زندگی کرد. 
کتاب باسيل تحت عنوان دربارۀ روح القدس، تاثير فراوانی در رد عقايد افرادی 
چون يوستاتيوس داشت که الوهيت کامل روح القدس را نمی پذيرفتند. باسيل 
آنجا که روح القدس خداست، سزاوار  از  که  را مطرح کرد  نکته  اين  همچنين 
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پرستش نيز هست. همين ارجاعات مبسوط به روح در اعتقادنامة نيقيه، گونه ای از 
پرستش را شکل داد، چرا که اين اعتقادنامه به بخشی از آيين های پرستش کليسا 
تبديل شد. اين ارجاعات همچنين کليسا را هدايت کردند تا در بقية آيين های 
نيايشی و دعاهای کليسايی به صورت گسترده تری بر روی پرستش روح تاکيد 

کند.

تا به اينجا سير بسط روح شناسی را در تاريخ کليسای اوليه از منظر اعتقادنامة 
رسولان، آموزۀ قاعده مند تثليث، و اعتقادنامة نيقيه بررسی کرديم. حال به بحث در 

مورد تمايز بين هستی شناسیِ تثليث و هم آرايی تثليثی می پردازيم.

هستی شناسی و هم آرایی
با گذشت زمان، الاهيدانان سرانجام از دو زاوية مختلف به درک تثليث رسيدند. 

آنها صحبت دربارۀ هستی شناسی تثليث و هم آرايی تثليثی را آغاز کردند. 
واژۀ »هستی شناسی« به هستی و وجود اشاره می کند. بنابراين، اصطلاح الاهياتی 
»هستی شناسی تثليث« می بايد در مورد وجود پدر، پسر، و روح القدس در تثليث 
صحبت کند. از اين جنبه، روح القدس در قدرت و جلال با پدر و پسر برابر و در 
تمامی صفات الاهی با آنها شريک است. بر طبق چهارمين پاسخِ پرسش و پاسخ 
موجز وست مينستر، هر سه شخص »در وجود، حکمت، قدرت، قدوسيت، عدالت، 

نيکويی، و حقيقت، لايتناهی، ابدی و تغييرناپذير« هستند.
به ياد داريد که نسخة »نيقيه - قسطنطنيه« می گويد: 

ما به روح القدس، خداوند و بخشندۀ حيات ايمان داريم، که از پدر صادر می شود.

فيليوک  واژۀ  تا  داد  را بسط  اعتقادنامه  اين  نسخة لاتين  بعدها کليسای غرب 
)filioque( را که به معنی »و پسر« است، به آخر اين عبارت اضافه کند. به 
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همين دليل، هم اکنون اکثر کليساهای غرب از نسخه ای استفاده می کنند که بر 
طبق آن روح القدس »از جانب پدر و پسر صادر می شود.«

هستی شناختی  روح القدس  صدور  که  کرده اند  استنباط  چنين  الاهيدانان  برخی 
از سوی پدر  يا  از سوی پدر و  ابدی روح  آنان تشخص  باور  به  يعنی،  است. 
و پسر »دميده شده است«. ولی ساير الاهيدانان صدور روح را به مثابة يکی از 

کارکردهای هم آرايی تثليثی می دانند. 
و  پسر،  پدر،  بين  تعامل  چگونگی  به  تثليثی«  »هم آرايی  الاهياتی  اصطلاح 
روح القدس، به ويژه در ارتباط با آفرينش، اشاره می کند. از اين جنبه، هر يک از 

آنها وظايف، مسئوليت ها، و حتی اقتدار متفاوتی دارند. 
از بسياری قسمت های کلام خدا چنين بر می آيد که روح القدس به خواست خود 
به پدر و پسر خدمت می کند. برای نمونه، او توسط پدر و پسر فرستاده يا »داده« 
شده است. کلام خدا اين موضوع را در قسمت هايی نظير لوقا 11: 13، يوحنا 
14: 26 و 15: 26، و اعمال 2: 33 تعليم می دهد. و زمانی که روح می آيد، با 
انجام کاری که پدر و پسر او را بدان منظور فرستاده اند، از آنها اطاعت می کند. 
اين موضوع را از قسمت هايی مانند يوحنا 16: 13، روميان ۸: 11، و اول پطرس 

1: 2 می آموزيم.
به خاطر چنين آياتی است که بسياری از الاهيدانان بر اين باورند که در چهارچوب 
هم آرايی تثليثی، پدر و پسر اقتدار بيشتری نسبت به روح القدس دارند. بايد تاکيد 
کرد که حتی در اين حالت روح  کماکان کاملا خداست، و اينکه اينچنين ساختارِ 
اقتداری وجود دارد به اين دليل است که هر سه شخص تثليث آن را می خواهند 
و با آن موافق هستند. بنابراين، روح القدس در قياس با پدر و پسر به هيچ وجه در 

رتبة پايين تری قرار ندارد. 

قرن ها طول کشيد تا آموزۀ روح القدس قاعده مند شود. اما اين به آن معنی نيست 
که کليسا در طی آن سده ها به مبانی روح شناسی اعتقاد نداشت. گذشته از همة 
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اينها، کليسا در هر عصری از کلام خدا با آغوش باز استقبال کرده است؛ کلامی 
که آشکارا تعليم می دهد که روح القدس شخصی است واجد الوهيتِ تام - يعنی 
يک عضو هم تراز در خدای تثليث. واقعيت اين است که روح شناسی مرحله به 
مرحله، و عموما در واکنش به بدعت ها قاعده مند شد. الاهيدانان به اين نتيجه 
رسيدند که برای جلوگيری از گمراهی ديگران لازم است جزئيات بيشتری ارائه 
کنند و با شفافيت افزون تری سخن بگويند. اين قاعده مندی ها در محک زمانه 
سربلند ماندند طوری که در طی سده های گذشته، تقريبا تمامی فرقه های کليسا 

همين باورها را در مورد نقش روح القدس در تثليث تأييد کرده اند.

3۸



دعای عشای ربانی

کشیش الهیار میرزایی

ای خداوند مهربانی که با خون اقدس عيسای مسيح ما را از موت به حيات منتقل 
ساخته ای. بدن و جان و روح همگی ما را با نيروی روح القدست تقديس فرما، 
و ضعف های ما را ملهم ساز. ضمير ما را طاهر و روشن گردان. قلب های ما را 
تجسس کن و هرگونه افکار ناپسند و هر قسم خيالات بد و هر خواهش ناشايست 
و هر انديشة خلاف محبت را از درون قلب های ما بر دار. حسد و غرور و ريا و 
کينه توزی و خودخواهی و هر آرزوی نادرست و هر عمل خلاف اخلاق را از جسم 
و روح و زندگی و حيات ما دور ساز و ما را با روح مقدست، به لباس تقدس 
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روحانی ملبس گردان و نيروی مقاومت بر بدی ها را به همة انسان ها عطا فرما که 
بتوانند مطيع اوامر ملکوتی و سماوی تو شده در آن زيست نمايند. 

و  لياقت  هيچگونه  که  می نماييم  اعتراف  و  اقرار  مقدست  در حضور  خداوندا، 
شايستگی در ما نيست که بتوانيم بر سفرۀ سماوی و ضيافت عظيم تو که با خون 
و جسم گرانبهای عيسای مسيح خداوند برای ما گناهکاران مزين گردانيده ای، 
بنشينيم. تقاضا داريم به وسيلة نان و پياله ای که امروز از خوان سماوی تو نصيب 
ما می گردد، روح و جسم و افکار و اعمال و خواست های ما را در ما تازه ساخته، 
تقديس نما و حيات و زندگی ما را مقبول درگاه مقدست گردان. ای خداوندی 
که به وسيلة فدية عيسای مسيح بر صليب به ما اعتماد بخشيدی که ما گناهکاران 
را دوست می داری، عنايت فرما که با قلبی پاک و دلی پر از جرأت و شهامت، و 
با وجدانی غير محکوم و با روحی متواضع و با صورتی که احتياج به شرمساری 

ندارد و با زبانی تقديس شده، از دل و جان تو را عبادت و پرستش نماييم. 
ای خداوندی که پيمان های مبارک و مقدس خود را معين و مقرر فرموده ای تا 
دائما منبع قوت و مصدر جلالت و مسرت برای جميع مومنينت باشند، به ما عطا 
فرما که معنا و مفهوم واقعی اسرار ملکوت بی زوال و مقدس را در اين موقع درک 
کنيم و بهتر از هر زمانی ارزش اين شرکت و رفاقت فاميلی و روحانی را که با تو 
و در حضور تو داريم درک نماييم. تا اينکه موجب جلال نام مقدس تو و تسلی 

خاطر همگی ما گردد. 
ای عيسای مسيح و ای فدية عظيم و مقدس الاهی، از حضورت تقاضا داريم 
به وسيلة فيض بی کرانت که فوق از تمامی عقل است، ما را از جميع بدی ها و 
شرارت های شيطانی مصون و محفوظ بداری و لياقت در امور ملکوتيت را به 
جميع برگزيدگان و مومنين درگاهت ببخشی و ما را در زمرۀ پرستندگان حقيقی 
خود محسوب داری که با روح و راستی تو را عبادت نماييم. چون که جلال و 
اکرام و ستايش در آسمان و زمين مخصوص تو می باشد. خدايا دردهای همگی 
دردمندان را درمان نما و مرض های همه را شفا ده. بر گناهان و خطايای مخفی 
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و آشکار همة ما قلم عفو بکش و روح ندامت و پشيمانی را در وجود همگی ما 
ايجاد و قوی بگردان و به توبة حقيقی و واقعی را به ما بياموز. قلب جميع رهبران 
و سران کشورها را لمس نما و محبت حقيقی را در قلب های آنان ساکن گردان 
که با روح برادری و انس و الفت و راستی و صداقت با همديگر زيست نمايند. 

پدر مهربان از حضورت تقاضا داريم که آتش جنگ خانمان سوز جهان را با حسن 
محبت خويش خاموش سازی و در عوضِ دشمنی و بی محبتی، دوستی و رفاقت 
و اطاعت از فرمان مقدست را پيشة هميشگی خود ساخته به خدمت دردمندان و 
گرسنگان و محرومين جامعة خود وقف نماييم. از درگاه مقدست تقاضا داريم که 
دشمنی و عداوت را برای هميشه از روی کرۀ زمين محو و نابود گردانی و روح 
صلح و دوستی را با سلامتی، در درون همگی مستقر بفرما و در بين جميع ملل 
جهان يگانگی و محبت ايجاد نما. همة فرو رفتگان در خواب غفلت را بيدار و 
هدايت کن. در دل دشمنان ما عطوفت و مهربانی ايجاد گردان. معلولين جامعة 
بشری و آوارگان جنگ را در پناه بال های پر مهر و محبت خويش پناه ببخش و 
تسلی عنايت دار. خدايا، اوليای امور کشور ايران را حکمت و محبت ببخش که 
با عدالت ساکنان آن سرزمين را بر طبق ارادۀ مقدست رهبری و هدايت نمايند و 
به سوی اوامر ملوکانه و مقدس تو رهبری کنند. ما را نيز ای خدای مهربان هدايت 
و بيدار نما تا وظايف خود را نسبت به آب و خاک ايران و ساکنان آن به طريقی 
شايسته انجام دهيم. نه فقط برای ساکنان ايران دعا می کنيم، بلکه برای جميع ملل 
جهان روح يگانگی و برادری را از حضورت خواستاريم. خدايا ما در اين ساعت 
و بقية عمر خويش، شفاعت های خود را به نام عيسای مسيح عادل از حضور 

مقدست می طلبيم. آمين.
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عطایای کلیسا و معجزه

جان مک آرتور

عطایاي موقتي 
عطاياي موقتي براي تزکيه يا تهذيب کليسا تعبيه نشده اند، بلکه کار آنها تاييد 
شهادت رسولان و انبيايي بود که کلام خدا را اعلام می کردند. چهار نوع از اين 
عطايا در کلام خدا ذکر شده است: معجزات، شفا، زبان ها، و ترجمة زبان ها. اين 
تا شايد  ندارند و در عصر رسولان وجود داشتند  عطايا نقش دائمی  در کليسا 
غير ايمانداران متقاعد شوند که آنچه توسط رسولان و انبياي کليساي اوليه بيان 
می شود، کلام خداست. يعني عطاياي معجزه آساي مشخصي داده می شد تا مردم 
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متقاعد شوند آنچه که می شنوند حقيقي است. 
»و اين آيات همراه ايمانداران خواهد بود که به نام من ديوها را بيرون کنند و به 
زبان هاي تازه حرف بزنند... و خداوند بعد از آنکه به ايشان ]رسولان[ سخن گفته 
بود، به سوي آسمان مرتفع شده، به دست راست خدا بنشست. و ايشان بيرون 
رفته، در هر جا موعظه می کردند و خداوند با ايشان کار مي کرد و به آياتي که 

همراه ايشان می بود، کلام را ثابت می گردانيد )مرقس 16: 17، 19 -2۰(. 
آيات )semeion( هميشه »معجزات« معني می دهند. »به درستي که علامات 
رسول در ميان شما با کمال صبر از آيات و معجزات و قوات پديد گشت« )دوم 

قرنتيان 12: 12(. 
پيغام نجات ابتدا توسط خود مسيح اعلام شد و توسط رسولان مُهر تاييد خورد. 
»در حالتي که خدا نيز با ايشان شهادت می داد به آيات و معجزات و انواع قوات و 
عطاياي روح القدس بر حسب ارادۀ خود« )2: 4(. »ايشان« در آية فوق به رسولان 
اشاره می کند که براي تاييد کلام معجزه می کردند. در واقع معجزات متعلق به 
رسولان بود عطاياي مشخصي از روح القدس مختص رسولان بود. بنابراين عطاي 
انجام معجزات که به آن اشاره شد )اول قرنتيان 12: 2۸( آيات و معجزات و 
قواتي است که متعلق به رسولان بود با اين هدف که به حقانيت کلام خدا در 
اذهان افرادي که معيار ديگري نداشتند صحه بگذارد. چون کلام مکتوب خدا 

)عهد جديد گردآوري شده( براي استفاده به عنوان معيار وجود نداشت.
 در کليساي اوليه، معجزات مواردي جانبي و ضروري در کنار موعظه و تعليم 
رسولان و انبياي اوليه به شمار می آمد. اين عطايا غالبا با دست گذاشتن روي افراد 
بدان ها عطا می شد. در واقع هيچ اشاره اي در عهد جديد وجود ندارد که کسي غير 
از دست گذاشتن رسولان به اين عطايا دست يافته باشد. بی .بی. وارفيلد می گويد: 
اين عطاياي معجزه آسا بخشي از اعتبار رسولان به عنوان نمايندگان حاکم خدا 
مختص  مشخصا  عطايا،  اين  عملکرد  رو  اين  از  می شدند.  محسوب  کليسا  در 
رسولان کليسا بود و ضرورتا با خود آنها از ميان می رفت. بخش هاي مشخصي 
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از کلام خدا به طور خاص اين عطاياي معجزه آساي روح را با کار و خدمت انبيا 
مرتبط می شمارد. به اين مثال توجه کنيد: »پس مدت مديدي توقف نموده، به نام 
خداوندي که به کلام فيض خود شهادت می داد، به دليري سخن می گفتند و او 

آيات و معجزات عطا می کرد که از دست ايشان ظاهر شود« )اعمال 14: 3(.
اين کلمات اشاره به سفر اول بشارتي پولس و برنابا به ايقونيه دارند. خداوند با 
قدرت انجام معجزات حقانيت خود را ثابت کرد. به روميان 15: 15-19 نيز 

توجه کنيد: 
»ليکن اي برادران بسيار جسارت ورزيده، من خود نيز به شما جزئي نوشتم تا شما 
را يادآوري نمايم به سبب آن فيضي که خدا به من بخشيده است، تا خادم عيساي 
مسيح شوم براي امت ها و کهانت انجيل خدا را به جا آورم تا هدية امت ها مقبول 
افتد، مقدس شده به روح القدس. پس به مسيح عيسي در کارهاي خدا فخر دارم. 
زيرا جرئت نمی کنم که سخني بگويم جز در آن اموري که مسيح به واسطة من 
به عمل آورد، براي اطاعت امت ها در قول و فعل، به قوت آيات و معجزات و 

قوت روح خدا.« 
 از اين آيات می آموزيم که هدف و دليل عطاياي خاص معجزه آساي روح القدس 
اثبات حقانيت رسولان به عنوان پيام آوران حقيقي از جانب خداي حقيقي بوده 
است و بدين ترتيب انجيل نجات در اذهان بي ايمانان تثبيت می گرديد. امروز 
ديگر ايمانداران به معجزات به عنوان معياري براي تأييد تعاليم يک فرد نياز 
ندارند. آنها احتياج ندارند که واعظ پس از موعظه معجزه اي کند تا به حقيقت 
گفته هاي او ايمان بياورند زيرا امروز مسيحيان کلام مکتوب خدا را در دست 
دارند و وقتي کسي موعظه مي کند، ما او را به کلام خدا می سنجيم و اگر از اين 
آزمون سربلند بيرون نيامد، او را معلم کذبه می شماريم. ابراهيم در عالم مردگان 
به مرد ثروتمند گفت: »هرگاه موسي و انبيا را نشنوند، اگر کسي از مردگان نيز 
برخيزد، هدايت نخواهند پذيرفت« )لوقا 16: 31(. اگر کلام خدا براي فرد کافي 
نباشد، معجزات نمی توانند ذهن او را تغيير دهند. جايي که کلام خدا در دسترس 
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است، معجزات تاييدکننده بي مورد، بي فايده و غير منطقي هستند.

بر معجزات تاکید نشده است 
هيچ نکته اي در افسسيان باب 4 که به موهبت يافتگان خدمت خدا اشاره می کند، 
دربارۀ عطية معجزۀ تأييدکننده ذکر نشده است. رسالة اول پولس به قرنتيان تنها 
رساله اي است که به عطاياي معجزۀ موقتي اشاره می کند. در هيچ رساله اي او 
عنوان نمی کند که کشيشان، مبشرين، يا معلمين بايد يکي از اين عطايا را دارا 
باشند. اگر هنوز نيازي به عطاياي تاييدکنندۀ کلام خدا بود، افرادي که کلام خدا 
را موعظه می کنند اين عطا را می يافتند. نکته اينجاست که چرا افرادي که واعظ 
نبودند بايد اين عطايا را دريافت می کردند ؟ اگر، در اصل، اين عطايا هنوز هم 
وجود داشته باشند، بايد متعلق به بزرگترين واعظين و معلمين جهان باشند چون 
اينها افرادي هستند که بايد پيغا م شان مورد تاييد واقع شود. اگر اين عطايا هنوز 
عمل کرده و وجود دارند، آيا افراد خارج از چارچوب بدن )کليسا(، و صرفا براي 

تجربيات احساسي، آنها را دريافت خواهند کرد؟
ديديم که عطاياي موقتي آيات، مختص دورۀ رسولان بود و هرگز براي تزکية 

بدن طراحي نشده بود. 

درستي  متوقف شدند سخن  معجزات«  »انجام  بگوييم  اگر  معجزات:  عطایاي 
نگفته ايم. اگر می گوييم »عطية معجزات« متوقف شده است، بدين معني نيست 
که خدا دست از انجام معجزات بر داشته است. خدا، خداي معجزات است؛ او 
انجام  به  به حال  تا  امروزه معجزات بزرگي دارد. بزرگترين معجزه اي که خدا 
رسانده اين است که روح فرد مردۀ رو به دوزخ را در دست گرفته و تبديل کرده 
تا مبدل به شهروندي آسماني شود. اما اين درست نيست که بگوييم هنوز افرادي 
»عطاي معجزه« دارند. خدا هنوز با طرح مقتدرانة خود و در جواب دعاها معجزه 

می کند؛ اما اين همانند عطية معجزات دوران رسولان نيست. 



عيسي به اقسام بسياري معجزه کرد و علاوه بر آن از عالم مردگان برخاست. اينها 
همه دلايلي بر الوهيت او بودند و ماشيح بودن او را تاييد می کردند و بر ادعاي 
او، معجزات  اما در خدمت  بخشيدند.  اينکه پسر خداست سنديت  بر  مبني  او 
تاثير بسيار محدودي داشتند. نه تنها مردم از ايمان آوردن به او امتناع کردند، 
بلکه دست آخر اعلام کردند که او معجزات را به قدرت بعلزبول )شيطان( انجام 

می دهد. 
معجزات، همچنين، تاثير محدودي در کار رسولان و انبيا داشتند. پيش از همه 
اينکه هيچکدام از آنها معجزه اي در ارتباط با عناصر طبيعي، مثل چند برابر کردن 
يوناني »دوراميس«  ندادند. کلمة »معجزات« در  انجام  به آسمان  غذا و صعود 
به  اين عطيه می تواند  به »قدرت« ترجمه شده است.  )Duramis( است که 
همان توانايي بيرون کردن شرير محدود شود )نک. متي 1۰: 1(. در حقيقت به 
آنها توانايي بيرون کردن ارواح و شفا داده شده بود. اما حتي اين نيز براي زمان 
محدودي بود. شفاي مرد لنگ توسط پولس در لستره در ابتدا به نظر می رسيد 
تاثير بزرگي بر مردم گذاشته است ولي کمی  بعد آنها پولس را سنگسار کرده و 
تا حد مرگ پيش بردند. بيرون راندن روح شرير در فيليپي توسط پولس عامل 
اصلي مشکلي جدي شد. بعد از اين واقعه، تا دوسال هيچ اشاره اي به معجزات 
پولس نمی بينيم. هيچ چيز از وقوع معجزات در انطاکيه، قرنتس، تسالونيکي، دبره 
يا برن ثبت نشده است. پولس بر آنها هيچ تاکيدي نداشت. در مقابل، او پيوسته 
بر نياز به ايمان تاکيد کرد. در فهرست عطاياي مورد نياز اسقفان و مشايخ و 
شماسان، او ذکري از عطية معجزات نياورده است و در هيچ يک از رساله ها نيز 

تاکيدي بر معجزات نشده است. 
معجزات جايگاه ثابت و متداومی  در خدمت کليسا نداشتند. شايد هنوز در صورتي 
که خدا اراده کند معجزاتي رخ دهد ولي عطية معجزۀ عصر رسولان تکرار ناپذير 
است. عطية معجزات نه تنها تاثير محدودي داشت، بلکه هدف محدودي را نيز 
دنبال کرد. اين عطيه براي دوران طفوليت کليسا و تاييد انجيل به کار رفت که 
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اين اصل در کلام خدا کاملا قابل مشاهده و واضح است. چهار دوره معجزه توسط 
افراد در کتاب مقدس ديده می شود: اول، دوران موسي، دوم زمان ايليا و اليشع؛ 
سوم، زمان حيات مسيح؛ و چهارم، در کليساي اوليه بعد از پنتيکاست. خدا امروز 
نيز معجزه می کند اما نه براي سنديت دادن به کلامش و همة اين معجزات به دور 
از دست انسان و عطية مربوط به بشر انجام می پذيرد. انجام معجزات توسط خدا 

پاسخي است به ايمان و دعا و بر طبق طرح مقتدرانة خدا صورت می گيرد.
 

عطاي شفا: هر وقت که موردي پيش می آمد، عطاي شفا توانايي شفا دادن بيماري 
و معلوليت بود. پطرس به مرد لنگ گفت: »به نام عيساي مسيح ناصري برخيز و 
بخرام!« )اعمال 3: 6(. پطرس می توانست هر زمان که بخواهد از قدرت مسيح 
براي شفا استفاده کند. شفا تاييدي بود بر کلام؛ شفا عطيه اي است تاييدکننده براي 
بي ايمانان. خدا به خاطر فيضش هنوز شفا می بخشد. ما براي افراد دعا کرده ايم و 
خدا آنها را که مريضي لاعلاجي داشتند شفا داد. اما، عطاي شفا جزو آنهايي بود که 
در دوران رسولان متوقف شد. امروزه خدا با ارادۀ مطلق خود در پاسخ به دعاي 
ايمان شفا مي بخشد. من معتقدم عطيه اي که باعث شفا می شود عطية ايمان است 

که اين همان عطيه دعا نيز هست. خدا معمولا در پاسخ به دعا شفا می بخشد.
اگر امروز نيز عطية معجزه مثل عطية شفا وجود داشت، بايد متعلق به معلمين 
واعظين  جزو  دارند  را  شفا  عطاي  می کنند  ادعا  که  بعضي ها  اما  می بود.  کلام 
ناکارآمد کتاب مقدس هستند که در الاهيات خود گرفتار شده اند. آنان معمولا 

»تُجار« آراسته اي هستند که اجراي روي صحنة خوبي را به نمايش می گذارند. 
 البته ما نمی توانيم ادعاي داشتن عطية شفا را انکار کنيم زيرا ممکن است فردي 
که فکر می کند عطية شفا را دارد، واقعا عطية ايمان را داشته باشد و خدا هم 
بلکه  نيست  تمام موارد متصور شفا  او پاسخ دهد. هدف من توضيح  به دعاي 
می خواهم به تعليم کتاب مقدس در اين مورد اشاره کنم. عطية حقيقي شفا براي 

تاييد تعليم و وعظ رسولان و انبيا بود. 
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در سال هاي آخر خدمت رسولان، عطاي شفا کم کم رو به زوال گذاشت. افرادي 
که مريض بودند همچنان مريض ماندند. خدا پولس را شفا نداد. تيموتائوس بيمار 
بود و احتمالا زخمی  هم بر بدن داشت. آيا پولس به او گفت که شخصي را بيابد 
که عطاي شفا دارد؟ نه! به او گفت کمی  شراب بخورد. مواردي هم از تَرُفيمُس 
بيمار در ميليتس ديده می شود )دوم تيموتائوس 4: 2۰(. پولس او را آنجا بيمار به 
حال خود واگذاشت. اگر پولس عطية شفا داشت )که البته قبلا داشت(، آيا از آن 

براي شفاي ترفيمس استفاده نمی کرد؟ 
رسالة يعقوب خيلي پيشتر از اول قرنتيان نوشته شده است و يعقوب می گويد که 
وقتي شخصي بيمار باشد چه کاري بايد انجام دهد. او نگفت، ”نزد شفادهنده اي 
برويد؛ کسي را بيابيد که عطاي شفا دارد.“ بلکه يعقوب گفت: »اگر کسي از شما 
مبتلاي بلايي باشد، دعا بنمايد« )يعقوب 5: 13(. آيه می گويد دعا کنيد، نه اينکه 
در جستجوي فردي باشيد که عطاي شفا دارد. »و هرگاه کسي از شما بيمار باشد، 
کشيشان کليسا را طلب کند تا براي او دعا نمايند و او را به نام خداوند به روغن 

تدهين کنند و دعاي ايمان، مريض را شفا خواهد بخشيد« )5: 15-14(. 
خيلي ها فکر می کنند که اين آيه به پزشکي اشاره می کند. يعقوب از طريق مکاشفة 
روح القدس می دانست در سال هايي که پيش روست عطية شفاي رسولان ديگر 
وجود نخواهد داشت، بنابراين عاقلانه ترين تدبيري که می توانست به کليسا بدهد 
اين بود که با ايمان در پي شفاي خدا باشند و دعا و تدهين با روغن توسط آباي 
کليسا روشي کتاب مقدسي براي شفا بود؛ علي الخصوص اگر بيماري نتيجة تنبيه 

خدا بود )آية 16(. 
عطاي شفا، مثل ساير عطاياي موقتي، نشانه اي براي بي ايمانان بود و هيچ اشاره اي 
در کليساي عهد جديد وجود ندارد که در مسيحيان عضو کليساها، تجربه اي از 

عطاي شفا ديده شده باشد.
خدا امروز نيز شفا می دهد اما نه به صورت عطيه؛ بلکه شفا در هر مورد توسط ارادۀ 

مطلق او انجام می پذيرد. امروزه اين موضوع چيزي از ارزش شفا کم نمی کند!
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عطاي زبان ها و ترجمة زبان ها: ما در اين قسمت عطاي سوم و چهارم را با هم 
بررسي خواهيم کرد )اول قرنتيان 12: 1۰( و سوالات متعددي را در اين باره مورد 

توجه قرار خواهيم داد. 
عطاي زبان ها توانايي اي است از جانب روح القدس که فرد را قادر می سازد به 
اين عطا  کند.  اعلام  را  اعمال شگفت انگيز خدا  و  بگويد  زباني خارجي سخن 

معجزه اي است که براي تاييد و سنديت بخشيدن به کار می رود. 
»چون روز پنتيکاست رسيد، به يک دل در يک جا بودند که ناگاه آوازي چون 
صداي وزيدن باد شديد از آسمان آمد و تمام آن خانه را که در آنجا نشسته بودند 
پر ساخت و زبانه هاي منقسم شده، مثل زبانه هاي آتش بديشان ظاهر گشته، بر هر 
يکي از ايشان قرار گرفت. و همه از روح القدس پر گشته، به زبان هاي مختلف، به 
نوعي که روح بديشان قدرت تلفظ بخشيد، به سخن گفتن شروع کردند« )اعمال 

 .)4-1 :2

وقایع مربوط به صحبت به زبان ها 
عيد پنتيکاست بود. يهوديان ديندار از »هر طايفة زير فلک« به اورشليم آمده 
بودند. به نظر بهترين زمان براي تولد کليسا و نشان دادن کارهاي عظيم خدا 
بود. بازديدکنندگان از هر جا که آمده بودند می توانستند حقيقت را بشنوند و آن 
را به خانه و کشور خود ببرند. به همين دليل مسيحيان به هر زباني که در آنجا 
نماينده اي داشت، صحبت کردند. »پس چون اين صدا بلند شد گروهي فراهم 
شده، در حيرت افتادند زيرا هر کس لغت خود را از ايشان شنيد« )اعمال 2: 6(. 
زبان  به  افراد  با  بتوانند  ايمانداران  تا  ديد  تدارک  بدين صورت خدا معجزه اي 
خودشان ارتباط برقرار کنند. معجزه اي اساسي که حقانيت پيغام مرگ و قيام 
مسيح را تصديق کرد. تک تک افراد تحت تاثير واقع شدند. »اينها را می شنويم 
که به زبان هاي ما ذکر کبريايي خدا می کنند، پس همه در حيرت و شک افتاده 
به يکديگر گفتند: »اين به کجا خواهد انجاميد؟« )اعمال 2: 11-12(. اين بدان 
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معناست که کارهاي خارق العادۀ خدا اعلام شد. 
واقعه موعظة  اين  از  بعد  زيرا درست  نشد  زبان ها جانشين موعظه  به  صحبت 
پطرس آغاز شد. اين واقعه فوق طبيعي براي محکوم کردن گناه نيز مورد استفاده 
قرار نگرفت. بلکه گواهي بر آن بود که خدا قرار است صحبت کند و نشانه اي 
براي محکوميت اسرائيل بود که پولس نيز بدان اشاره کرد )اول قرنتيان 14: 

 .)22-21
در جايي ديگر از اعمال رسولان، صحبت به زبان ها از همان الگو پيروي کرد. يعني 
پس از آن در سامره چنين اتفاقي افتاد. يهوديان از سامريان، که نژادي مختلط 
دريافت کردند،  را  انجيل  پيام  سامريان  اينکه  از  بعد  اما  داشتند،  نفرت  بودند 
رسولان از اورشليم به سامره رفتند. وقتي رسولان به آنجا رسيدند »به جهت ايشان 
دعا کردند تا روح القدس را بيابند: »زيرا که هنوز بر هيچکس از ايشان نازل 
نشده بود که به نام خداوند عيسي تعميد يافته بودند و بس؛ پس دست ها بر ايشان 

گذارده، روح القدس را يافتند« )اعمال ۸: 17-15(. 
در آن لحظه، به نظر من، مردم به زبان ها صحبت کردند زيرا در غير اين صورت 
براي يهوديان کار ساده اي بود که سامريان را به دوستي و مشارکت با خود راه 
ندهند. زبان ها نشانه اي براي ايمانداران يهودي بود که تشخيص دهند کليسا يک 

بدن واحد است. 
نيز راه يافت. »اين  بعد از سامره، انجيل از طريق کرنيليوس به دنياي امت ها 
سخنان هنوز بر زبان پطرس بود که روح القدس بر همة آناني که کلام را شنيدند، 
نازل شد و مومنان از اهل ختنه که همراه پطرس آمده بودند در حيرت افتادند از 
آنکه بر امت ها نيز عطاي روح القدس افاضه شد، زيرا که ايشان را شنيدند که به 
زبان ها متکلم شده، خدا را تمجيد می کردند« )اعمال 1۰: 44-46(. امت ها نيز 
تجربة زبان ها را درست مثل يهوديان در روز پنتيکاست دريافت کردند. اين امر 
براي امت ها بسيار مهم تلقي می شد از آن رو که يهوديان دريابند در بدن جديد ـ 
کليسا ـ همه برابرند. روح القدس و صحبت به زبان ها به همة اين گروه ها نازل شد 
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چه يهودي، چه سامري و يا امت ها.
 اعمال 19 به عدۀ انگشت شماري اشاره می کند که طبق روال قديمی  نجات يافته 
بودند. آنها توبه کرده و توسط يحياي تعميد دهنده، تعميد يافته بودند ولي عيسي 

را نمی شناختند. 
]پولس[ بديشان گفت: »آيا هنگامی که ايمان آورديد، روح القدس را يافتيد؟« به 
وي گفتند: »بلکه نشنيديم که روح القدس هست!« بديشان گفت: »پس به چه چيز 
تعميد يافتيد؟« گفتند: »به تعميد يحيي.« پولس گفت: »يحيي البته تعميد توبه 
می داد و به قوم می گفت به آن کسي که بعد از من می آيد ايمان بياوريد يعني 
به مسيح عيسي. چون اين را شنيدند به نام خداوند عيسي تعميد گرفتند، و چون 
پولس دست بر ايشان نهاد، روح القدس بر ايشان نازل شد و به زبان ها متکلم 

گشته، نبوت کردند )اعمال 19: 6-2(. 
 چرا اين افراد نيز به زبان ها صحبت کردند؟ زيرا آنها نيز به همان معجزه نياز 
داشتند تا همه به اتحاد کليسا پي ببرند. در بدن هيچ نابرابري نبود. معجزۀ زبان ها 

فقط همين چهار بار در اعمال رسولان به وقوع پيوسته است. 
نامفهوم و  بود و حرف ها و صداهاي  به زبان هاي آشنا  به زبان ها هميشه  تکلم 
بي معني نبود. زباني خارجي بود که براي برخي از حاضرين آشنا و مفهوم بود 
ولي گويندۀ کلام بدان آشنايي نداشت. کلمه اي که در اعمال باب 2 به کار رفته 
به  معناي »زبان« است. خوانديم که امت ها به زبان ها متکلم شده و خدا را تمجيد 
کردند )اعمال 1۰: 46(. شاهدان متوجه شدند که امت ها در حال تمجيد خدا 
هستند زيرا زباني را که آنها بدان متکلم شده بودند می فهميدند. پطرس با اشاره 
به اين تجربه می گويد: »خدا همان عطا را بديشان بخشيد« )اعمال 11: 17(. از 
آنجايي که اين عطيه در زمان دريافت آن از سوي يهوديان، به زبان هاي آشناي 
آن زمان بود، هنگامی که امت ها نيز اين عطا را يافتند، اين زبان ها آشنا بودند. اين 

مورد دربارۀ شاگردان يحيي نيز صدق می کند )اعمال 19: 6(.
پولس از »اقسام زبان ها« صحبت می کند )اول قرنتيان 12: 1۰(. کلمة اقسام از 
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کلمة گنوس )genos( ريشه گرفته و واژۀ انگليسی »geuos« از آن مشتق 
است که »گنوس« در يوناني، به معناي ملت، نژاد يا نوع است. بنابراين »اقسام 
زبا ن ها« به زبان هاي ملي خاص اشاره می کند. اگر زبان ها نامفهوم بودند جملة 
پولس نامربوط می شد. چطور ممکن است اقسام زبان ها در معناي اقسام زبان هاي 

نامربوط معنا شود؟ 
همراه با صحبت به زبان ها، عطاي ترجمة آنها نيز آورده شده است. کلمة يوناني 
به صورت تحت اللفظي به معناي »ترجمه« است و همين مورد دليل ديگري است 
که اين زبان ها نامفهوم و بي معني نبوده اند. اگر کسي عطاي صحبت به زبان ها را 
دارد، شخص ديگري نيز وجود دارد که عطاي ترجمة آنها را داراست. در ترجمة 
زبان ها می آيد  از  قبل  »نامفهوم«  کينگ جيمز )King James( وقتي کلمة 
ترجمة کينگ  قرنتيان 14،  )اول  است  نوشته شده  ايتاليک  به صورت  هميشه 
جيمز(. اين بدين معناست که کلمة نامفهوم يا نامعلوم از سوي مترجمين اضافه 
شده و در نسخة يوناني اصلي وجود نداشته است. همچنين می خوانيم که هرگونه 

استفاده از زبان ها بايد مطابق قواعد دستوري باشد. 

»و همچنين چيزهاي بي جان که صدا می دهد چون ني يا بربط اگر در صداها فرق 
نکند، چگونه آواز ني يا بربط فهميده می شود؟« )اول قرنتيان 14: 7(. 

بعضي از ايمانداران قرنتس کلماتي نامفهوم و بي ربط به زبان می آوردند و با تقلب 
عطاي واقعي را به کار می گرفتند. اين خود نوعي از شرک و بت پرستي محسوب 
می شد. پولس با استفاده از موسيقي خواست ثابت کند که صحبت به زبان ها مثل 

استفاده از زبان با ساختار دستوريِ درست است. 

»پس هرگاه قوت زبان را نمی دانم، نزد متکلم بربري می باشم و آنکه سخن گويد 
نزد من بربري می باشد« )14: 11(.
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معجزۀ زبان ها فقط نشانه اي بود براي يهوديان. پولس با نقل قول از اشعياي نبي بر 
پيشگويي عطاي زبان ها، آن را آيتي خدادادي براي محکوميت قوم يهود می داند. 
در تورات مکتوب است که »خداوند می گويد به زبان هاي بيگانه و لب هاي غير به 

اين قوم سخن خواهم گفت و با اين همه مرا نخواهند شنيد« )14: 21(.
عبارت »اين قوم« فقط می تواند به قوم اسرائيل اشاره داشته باشد. وقتي خداوندمان 
عيساي مسيح به جهان آمد، اسرائيل دعوت روشن پادشاهي خداوند را نپذيرفت. 
به همين دليل او با حکاياتي که از درک آنها قاصر بودند با آنها سخن گفت )متي 
13: 1۰-17(. همين که مخالفت ها قوت گرفتند و بعد از اينکه قيام از مردگان 
را نفي کردند، او قدمی  جلوتر گذاشت و با زبان هايي با آنها سخن گفت که قدرت 
درک آن را نداشتند. عطاي زبان ها در جماعت کليساي امت ها جايي نداشت 
و اگر کسي به ميان اين جماعت می رفت فکر می کرد که ديوانه شده اند )اول 

قرنتيان 14: 23(.



کشیش کتابخوان

کشیش طناز

»ايرانی ها کتاب نمی خونن« اين نقل قولی است که در محافل مختلف به گوش 
می رسد. منظورم در محافل و جلسات مسيحی است. معمولا کشيشان هم خيلی 
بر اين جمله تاکيد می کنند که مسيحيان کتاب نمی خوانند. اولين عکس العمل من 
به اين جمله به اين دوستان اين بود و هست که: »چشمتون روشن!« اگر پديده 
کتاب نخوانی چيز مذموم و بدی است پس چرا همه جا جار می زنيد که ما اين 
دچار اين بدبختی و گرفتاری هستيم و اگر اعلام می فرمايد چرا چاره ای به حال 

اين معضل نمی کنيد و يا راه حلی ارائه داديد و ما خبر نداريم. 
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گزاره های تحلیلی متصور طنازانه از کتاب نخوانی مسیحیان
نکتة اول( آيا کتاب نخواندن يا کم خواندن کار زشتی است؟ بله.

نکتة دوم( ايرانيان کم کتاب می خوانند يا نمی خوانند پس مسيحيان ايرانی نيز يا 
کتاب نمی خوانند يا کم می خوانند. پس مشکل فرهنگی است. اما سوال اينجاست 
که چون همه کتاب نمی خوانند پس ما هم بايد از آنها تبعيت کنيم؟ اگر قرار باشد 
در ايران، مثلا، گوشت سگ بخورند پس ما هم به تبعيت از همگان بايد چنين 

کنيم؟
نکتة سوم( اگر مسيحيان کتاب نمی خوانند يا کم می خوانند، چه کسی يا کليسايی 
يا نهادی بايد فرهنگ کتابخوانی را در ميان مسيحيان نهادينه کند؟ آيا در منشور 
کليسا آمده که کليسا بايد کتاب خواندن را به مردم آموزش دهد يا منبر محل 

موعظه در باب کتابخوانی است؟
که  پيداست  ناگفته  که  شود  محسوب  کتاب  کتاب مقدس  اگر  چهارم(  نکتة 
کتاب مقدس کتاب است، آيا کم خوانی مسيحيان شامل مطالعة کتاب مقدس هم 

می شود؟ اگر می شود پس اين تقصير کيه؟

طنازنگاری گزاره های تحلیلی 
طنز اول( اگر مسيحيان کتاب نخوانند کار زشتی انجام می دهند. ما خوانده نشديم 
که کار زشت و ناپسنده انجام بدهيم. اگر کتاب نخوانيم پس چيکار بايد بکنيم؟ 
مشخصا می تونيم »حرف بزنيم«. لذتی که در حرف زدن و حرف مفت زدن وجود 

دارد در مطالعه نيست. 
چه  اصلا  کتاب خوانی  فرهنگ  که  فرهنگ چيست  پرسيد  بايد  اول  دوم(  طنز 
صيغه ای است؟ ما ياد گرفتيم که گر خواهی نشوی رسوا، همرنگ جماعت شو. 
اگر اين فرهنگ خوبی بود، کليسا هنوز احتمالا در قرون وسطی باقی می ماند. خدا 

پدر لوتر و کالون رو ...
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طنز سوم( ما البته در نهاد و ارگان سازی دست بالايی داريم. تا دو نفر جمع می شن، 
بهش می گيم: »کليسا.« بله. اگر دو يا سه نفر يا بيشتر يک جا جمع بشن، خدا در 
آنجاست و به صدای آنها گوش می ده ولی اين لزوما به اين معنی نيست که حتما 
اونجا يک کليسا يا نهاد يا سازمان درست و درمونه. )رجوع شود به خيل عظيم 
مشارکت های چندنفره که بهشون ميگن کليسا و وب سايت دارن و تشکيلات!( 
حالا اگر سازمان ترويج کتاب خوانی هم يه چيزی تو همين مايه هاست بهتره اصلا 

تشکيل نشه. وقت و پول و انرژی هم صرف نکنيم. 
طنز چهارم( کتاب مقدس کتاب هست. درسته ولی اين با اون فرق می کنه. خواندن 
کتاب مقدس مثل کتاب  درسی می مونه. بايد بخونی چون نمره قبولی نمی گيره. 
تا حالا ديديد معلمتون بابت خواندن کتاب های غيردرسی بهتون نمره بده! پس 

خواندن کتاب غير کتاب مقدس خوبه ولی لازم نيست! 

عکس العمل نسبتا منطقی-طنازانة ما کشیشان
ناکرده شما  بخوانيد. خدای  کتاب  مردم  با  همکارانم،  اول( کشيشان،  واکنش 
رهبری قوم خدا را در کليسای محلّی برعهده داريد، پس اگر کتاب خوانی کاری 
شايسته است و به شايستگی جماعت کليسای خود را در اين کار همراهی و 

هدايت کنيد. 
نبايد دربارۀ انجيل، گناه،  واکنش دوم( فرهنگ سازی کنيد! شبان کليسا مگر 
وضعيت بشر، تقدس در زندگی و مشارکت صحبت کنيد و ترويج اين آموزه ها را 
مگر نبايد به نوعی نهادينه و فرهنگ سازی کرد. کتاب خوانی را هم فرهنگ سازی 
کنيد. برای کتاب پول خرج کنيد. کتاب مجانی در اختيار مردم بگذاريد. برای هر 
پروژه فرهنگی بايد هزينه کرد. مگر نه اينکه شما فرزندان خودتان را از کتاب های 
درسی محروم نمی کنيد و هر چه در توان داشته باشيد برای آنها خرج می کنيد! 
جماعت شما مثل فرزندان شما هستند. اين کار را در طی 1۰ سال يا 15 سال 
خدمت خودتان اگر کرده بوديد حالا وضعيت کتاب خوانی بهتر از اين بود که 
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هست! 
تبديل  به جلسات کتاب خوانی  را  واکنش سوم( جلسات مطالعة کتاب مقدس 
کنيد! البته نه هميشه ولی برای دوره ای کوتاه واقعا چه ايرادی داره يک کتاب 
تفسير را همراه با جماعت کليسايی در جلسه بخوانيد و تحليل کنيد. همه اش 

چلوکباب که نميشه. اين بار چلو کتاب. 
واکنش چهارم( يک کيسه کتاب مجانی داشته باشيد. هر وقت کسی خواست يا 
احساس کرديد يکی ميخواد بهش بدين. بودجه به اين کار اختصاص بدين. گدا 
نباشين! اين سوال پيش مياد که »پس پول کتاب از کجا مياد؟« بابا خدا نکرده 
شما کشيش و جزو رهبران کليساييد. در يک جلسه رسمی از جماعت بخواهيد 
بودجه ای را برای کتاب تخصيص بدهند. حتی بی سوادترين پدران دنيا حاضرند 

هزينة کتاب بکنند ولی از نان شب خودشان بزنند. 

حرف آخر: مگر حرفی هم مونده که نگفته باشم. اگر چيزی مانده، شما بگيد. 
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